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. مبل و 1رو به باغچه یآراستهزیبا و بسیار  نشیمن)اتاق 
ای باز به شهصحنه، درهای شی تهِ گل و گیاه فراوان. در 

پوش در های جنگلدره. تپهبه آب پهناورانداز ایوان. چشم
رِ دست ری در هر یک از دیوارهای کناری. دَ دست. ددور

. جلو در دست راست، عقباست و خیلی  دولنگهراست، 
کنج کاناپه،  نزدیکِ  پتو. چند و جدا هایبالشیک کاناپه با 

 . جلو در دست چپ، میزیصندلیچند یک میز کوچک و 
 چمدان. یک رد آندار به گِ های دستهتر با صندلیبزرگ
آفتابی گرم  بامدادیک سرآغازِ ست. از روی میز اب دستی

 است.( تابستان
 
 چمدانایستاده و رو به چپ، کنار میز  ،آلمِر۟شریتا  بانو)

 فربهِ  اندامِ درشت رفتههمروی زن زیبایکند. او را خالی می
 (روشن پوشیده. با رنگِ  ایجامهخانه. است ایساله سیبورِ 

 
تابستانی  یجامهدر  آلمِر۟ش آس۟تاکمی دیگر دوشیزه )

آفتابی، از دَرِ دست  ترِ با کلاه، کت و چ ،ای روشنقهوه
بزرگی  رفتههمروی یشدهقفل کیفِ ید. آراست به درون می

ا موی سیاه و ب بالا،میاناست و  اندامنازکزیر بغل دارد. 
 .(ه استوپنج سالجدی. بیست یگودنشستههای چشم

                                                             
 رفته در باغچه که تنها از یک سو به خانه چسبیده.اتاق نشیمنی است پیش havestueـ  1
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 .نجا(. سلام، ریتا گاه)در در  آس۟تا
(. برداو بالا و پایین میداند و رو به گر)سرش را برمی ریتا

 راه همهاین  ؟آیمیزودی از شهر ! به این آس۟تاتویی،  اِوا،ـ
 تا پیش ما؟  رو

گذارد(. آره، روی یک صندلی دم در می چیزهایش را) آس۟تا
 ایَلُفهم بیام این جا و  بایدامروز  گفتم شتم.آروم و قرار ندا

را روی میز کنار  کیفبه تو. )هم  ببینم ورو  کوچولو
راه افتادم این بخار کشتی  با این شد کهگذارد.( کاناپه می

  . وری
 یتو کشتی هم به دوست خوبنکنه زند(. )به او لبخند می  ریتا

 اتفاقی، منظورمه.  همین جوری پاک؟ برخوردی
را  چمدانکسی که بشناسم برنخوردم. ) هیچ)آرام(. نه، به   آس۟تا

 این دیگه چی یه؟ ـریتا، اِ،بیند.( می
ه. آلفْرِد چمدونکند(. را خالی می چمدانچنان )هم  ریتا

 ش؟شناسینمی
 برگشته خونه؟ آلفْرِد(. چی! شاد ،شودتر می)نزدیک  آس۟تا
 شب اومد. با قطارِ  خبربی پاک رو کن،ـ آره، فکرش  ریتا
 کشیدمن رو بود که  ینادم! کرمی حس بود که اینپس اوه،   آس۟تا

 ؟هم بود؟ یه کارت پستال ندادهای نامهترش پیشـ این جا! 
  دریغ از یه کلمه.  ریتا
 لگراف هم نزده بود؟ت  آس۟تا
خشک. . خیلی کوتاه و شرسیدنچرا، یه ساعت پیش از   ریتا

 ؟آس۟تا، به نظرت ،خورهنمیش خندد.( به)می
 . هتودارلی اش خیهکار یهمهچرا خب. تو   آس۟تا
 .بود هم تردلنشین این جور ،برگشتم پیشوقتی  ولی  ریتا
 و کنم دیگه. ر تونم فکرشآره، می  آس۟تا
 ش بودم!که چشم به راه از اونآزگار پیش چهارده روز   ریتا
 ؟ تخوبه؟ دمغ نیس شحال  آس۟تا
زند.( از در د و به او لبخند میکوبهم می به یقچمدان را تِ )  اریت

 .بود شده نورانی پاکانگار  ،تو تشگذاو ر ه پاشک
 نبود؟  مههیچ خسته   آس۟تا
. خستهاون هم سخت بود. به گمونم راستش چرا، خسته که   ریتا

   .دیگهو پیاده اومده ر تر راهبیچاره، بیش آخه
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 داشته سوزبراش زیادی  بلند هایکوهتوی م هوای ه شاید  آس۟تا
 .خب

 م سرفه کنه. ه ام یه بارکنم. نشنیدهیگمون نمنه، هیچ   ریتا
 متقاعدشکه دکتر خوب شد م ه بینی حالا! پس بازخب، می  آس۟تا

 بره.  به این سفرکرد 
ولی باور  ده، خب ـ.سر اومه بالاخره همه چی آره، حالا ک  ریتا

چیزی  ام. هیچ نخواستهآس۟تابود،  وحشتناکی برام یکن دوره
 ـ مه ندرت اومدی پیشکه خیلی ب م. تو همبگ ازش

 ـ ولی. نبودآره، کارم پیداست درست   آس۟تا
 ول مدرسه رو تو شهرتونستی نمیتو  خب، خب، خب،ـ  ریتا

که رفته بود  هم ـ سازمونراهزند.( )لبخند می. که کنی
 .سفر

 ، ریتا!از این بگذراوه،   آس۟تا
ـ  .گذاریمو به حال خودش میر سازباشه، خیلی خب. راه  ریتا

ای! چه پوچیتنگ شده بود! چه  آلفْرِدم برای چه دل ولی
 ردهخاک کرو تو این خونه ، انگار کسی ! آخایافتادگیکت

 بودن!
 تنها یه شش هفت هفته ـ ـای بابا،  آس۟تا
 دور ازم هرگز از این پیش آلفْرِدیادت نره که  ولیره، آ  ریتا

 سال ـ ی این دهتو همه. هم یه شبانه روزنشده بود. 
ش بود که تراستش وق ،من از دیدِ  ،برای همین ولی، آره  آس۟تا

رفت ا میهتابستون تک تکامسال یه کم بزنه بیرون. باید 
 کرد. می و بایدر پیمایی. این کارکوه

ی تو آسونه. اگه من ش براآخ آره، گفتن (.لبخندنیم یک با)  ریتا
 بره ـ خببودم  شتهاگذا هبه عاقلی تو بودم، پیش از این ـ به

گمون  !آس۟تا، دیدمرو در خودم نمی شتوان ولیشاید. 
 این تونینمی .میشپگرده برنمی هرگزدیگه  انگار کردممی
    ؟آخه یدرک کن خوبرو 

 کسی رو ندارم از دست بدم.  برای این که لابدنه،   آس۟تا
 ؟نداری ـرو  یسک هیچ راستی(. دارهشگو)با لبخندی   ریتا

ولی بگو  د.(گیرنمی پی. )نه دونم،می خودمتا اون جا که   س۟تاآ
 ؟شاید خوابه ؟تکجاس آلفْرِد ببینم، ریتا ـ

 شد.  پاای دیگه ه. امروز به همون زودی روزاصلناوه،   ریتا
 . انگارم خسته نبوده خب، پس همچی خیلی ه  آس۟تا
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تمومه  تر از یه ساعتِ ولی حالا بیشچرا. که اومد، دیشب   ریتا
 رو برده پیش خودش.  ایَلُفکه 

درس  ریزیهباید  بازبیچاره! حالا  یِ پریدهرنگ پسرکِ   آس۟تا
  ؟بخونه

خواد می این جور آلفْرِد، دونی. می(اندازدمیبالا  ای)شانه  ریتا
 .خب

 ی، ریتا.ادیستامیوا روشتو باید  مگمیآره، ولی من   آس۟تا
تونم راستش نمی من یه،ـ چی دونیمی تاب(. اوه،ـ)کمی بی  ریتا

 ناز ایتر از من خیلی به لابد آلفْرِد کنم. این و قاطیر خودم
پس؟  چی کار کنه ایَلُفخوای . میخب رهآدرمیسر ا هچیز
وه این ور و اون ور و بد -،های دیگهل بچهمثتونه که نمی

  .بازی کنه
 حرف بزنم.   آلفْرِدخوام در این باره با (. میاستوار)  آس۟تا
 رو ببین ـ ، بزن خب. ـ اِ، اون جامجان، آره  ریتا

 
 ایَلُفچنان که دست ی تابستانی، همجامه، در آلمِر۟ش آلفْرِد)

آید. می به درونچپ  دستِ  برد، از درِ ش میرا گرفته راه
ی است ی لاغر و ریزاندامو شش ـ هفت سالهاو مرد سی 

. سروروی ایقهوه زکنا و مو و ریشِ  هربانم انبا چشم
رشته  با وارای اونیفرمجامه ایَلُفـ . جدی و اندیشناکی دارد

و با . لنگ است پوشیده های شیرنشانو دکمه زربفتهای 
 است. شَل پایشرود. چپ راه می بغلِ چوبدستی به زیر 

چشمان زیبای  ولینماید، بالاست و بیمارگونه میکوتاه
  دارد.( هشیاری

 
را ش و هر دو دست آیدمیکند، شاد پیش را رها می یلُفاَ )  آلمِر۟ش

 این توکه  عجب، !جان آس۟تا! آس۟تاکند(. دراز می آس۟تارو به 
 ت!بینمببتونم  زودمن  و ییجا

 خونه!به خوش اومدی  گفتم باید ـ  آس۟تا
 سپاسگزارم ازت.فشرد(. های او را می)دست  آلمِر۟ش

 ؟نیست باشکوه سروروش  ریتا
شه! چه نمیاز این تر (. ماه! ماهدزنمیزل به او  خیره)  تاآس۟ 

 درست و حسابیراه ! خب، پس تو ایزندهای هچشم
رو  هکتاب.( چه بسا هم که غریوی شاد. )با انگارای نوشته
 ؟آلفْرِدتموم شده، ای نوشته
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 ـ؟ اوه، اون ـ هکتاباندازد(. )شانه بالا می  آلمِر۟ش
ت دستبیرون،  بزنیم همین که کردکر میفبا خودم خب،   آس۟تا

 .هافتراه می حسابی
یه  همه چیز ،ـببین ولیم. کردفکر رو میم همین ه من  آلمِر۟ش

رو اون کتاب  دیگه یه خط هم. راستش شدای دیگهجور 
 .مهننوشت

 ی؟اهننوشت  آس۟تا
دست تو چمدون  یاهکاغذ چرا آوردمنمیسر در !بگو پس  ریتا. 

   نخورده. 
 ؟این همه وقت چی کار کردهایپس جان،  آلفرِْد، ولی  آس۟تا

ام ام و فکر کردهفکر کرده ام ورفته شهمهزند(. )لبخند می  آلمِر۟ش
 ام. و فکر کرده

ایی هم که هد(. کمی به اونگذاراو می ی)دست به دور شانه  ریتا
 خونه مونده بودن، فکر کردی؟تو 

ام. هر روز کرده. خیلی هم فکر کهی وندمی آره، خودت  آلمِر۟ش
 خدا.

 دیگه. راههبهرو همه چیزپس خب،  (.کندمی یش)رها  ریتا
تونی می همهبااین؟ ننوشتیهیچ دیگه و ر کتاب ولی  آس۟تا

معمولن  خوش و خرم هم داشته باشی؟ همهاین روی سرو
  .گمرو می رهسخت پیش می کارکه  یهایزمان که نداری.

 خنگ بدجورپیش از این دونی، گی. چون، میراست می  آلمِر۟ش
. هیه آدمدرون  یهابهترین یگیرندهدربردن، ام. اندیشیبوده

  خوره.آد، چندون به درد نمیچیزی که روی کاغذ می
 خوره!)با فریاد(. به درد نمی  آس۟تا
 !آلفْرِدای، نه شدهدیوا ،واخندد(. )می  ریتا
 توکه چیزی  ـد(. چرا، بابا،گرناو می باورمندانه به)  ایَلُف

 خوره.نویسی به درد میمی
 توکند(. آره، آره، زند و موی او را نوازش می)لبخند می  آلمِر۟ش

رو باور کن،ـ یکی  مولی حرف گی، خب ـ.رو می این که
 نویسه.رو می شترآد که بهمی پشت آدم

 تونه باشه؟ اوه، بگو!این یکی کی می  ایَلُف
  ه.کنمی خبرو  آدمی حتمنفرصت بده!   لمِر۟شآ

 ؟کنی اون وقتتو چی کار می  ایَلُف
 رم کوه ـباز می (.)جدی  آلمِر۟ش

 !آلفرِْد، ، شرم کنوااِ   ریتا
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 .پهناورهای ها و دشتدیبلن روی ـ  آلمِر۟ش
شم که بتونم خوب  کنی به زودی اون قدرمیبابا، گمون ن  ایَلُف

 همرات بیام؟
 م، پسرکم.ه (. اوه چرا، شایددردمندانه)  ر۟شآلمِ 

تونستم از هم می شد اگه منمی خوبخیلی  مگمیچون   ایَلُف
   .برم ها بالاکوه

 !ایَلُفای امروز، شدهورگل ترگلاوه، چه  کند(.می راه گم)  آس۟تا
 آره، مگه نه، عمه؟  ایَلُف
 ای؟شیدهرو پو ای نوتهرخت خاطر بابات یآره خب، برا  آس۟تا
 خواستم بابا من. چون میاز مامان خواهش کردم خودمآره،   ایَلُف

 ببینه.  شونتوو ر
 دادی.ش میبه ریتا(. نباید این جور رخت به)آهسته   آلمِر۟ش

 .پیله کرد. نبودم کنولها مدت آخه(. اوه، پستبا صدای )  ریتا
 ش آروم نداشتم. از دست

 دادههم  میادیه کمون برام خریده. هَیم برُگ۟  راستی، بابا ـ  ایَلُف
 . باهاش تیر بندازم

 . ایَلُفخوره، این خوب به دردت می آ، ببین،  آلمِر۟ش
 هم یادم بده. شنا مکنمیخواهش برگرده، ازش  دیگه کهبار  ایَلُف

 خوای؟ی چی میبراحالا دیگه  شنا ولی! اوه، اشن  آلمِر۟ش
بلدن.  ساحل شنان پایین کنار اوای هی پسرخب، آخه همه  ایَلُف

 . منیستم که بلد تنها من
(. تو اجازه دنهیهایش را به دور او مدست، ریختههمبه)  آلمِر۟ش

خوای یاد بگیری! هر چی خودت دوست داری هر چی می
 داری. 

 تر از همه دوست دارم، بابا؟ونی من چی بیشدیخب، م  ایَلُف
 خب؟ بگو ببینم چی؟  آلمِر۟ش

 سرباز شم.بگیرم  یاددوست دارم  هر چی از تربیش  لفایَُ 
 از اون تربه یای دیگههکوچولو، خیلی چیز ایَلُفاوه،   آلمِر۟ش

 .تهس
برم سربازی. خودت خب آره، ولی بزرگ که شم، باید   ایَلُف

    . خب دیگه دونیمی
 ـفشرد(. آره، آره، آره؛ ببینیم حالامی به هم  هایش را)دست  آلمِر۟ش

! بیا این جا پیش من ایَلُفنشیند(. چپ می دستِ  میزِ  )پشتِ   آس۟تا
  م.بگبرات چیزی تا یه 

 ، عمه؟هستچی اون رود(. )به آن جا می  ایَلُف
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 موشی رو دیدم. دوشیزه ،ـایَلُفو کن، ر فکرش  آس۟تا
 ذاری!گسرم میبهدیدی! اوه، سر موشی رو دوشیزهچی!   ایَلُف
 ش.گم. دیروز دیدمنه، راست می  آس۟تا
 ؟خبش دیدیکجا   ایَلُف
 بیرون شهر. ،تو راه  آس۟تا

 ش.ی کشور دیدمهام یه جایی بالاه من  آلمِر۟ش
ش پس، نشیند(. شاید ما هم بتونیم ببینیماناپه می)که روی ک  ریتا

 .ایَلُف
 موشی یه. دوشیزهش که اسم تعمه، عجیب نیس  ایَلُف
همه که ن روش گذاشتهن ی اوها براتناین اسم رو مردم   آس۟تا

رو فراری  اهموش یهمهه و درگمی خاکوجای این آب
  .دهمی

 به گمونم. ،وارگ دوشیزهن گفتش میبهباید راستش   آلمِر۟ش
  وارگ؟ این که یعنی گرگ.  ایَلُف

 ؟ایَلُف، تو دونیهم میرو  اینند(. کمی نوازشرا سر او )  آلمِر۟ش
ا ههمه درست باشه که اون شبک(. پس شاید بااین)اندیشنا ایَلُف

 ، بابا؟کنینمی گموناین جور . 1ـ گرگه آدمیه 
حالا باید بری پایین و کمی تو  ـ ولیکنم. نمی گمون، نه  آلمِر۟ش

 بازی کنی. باغچه
 ؟بردممیچند تا کتاب با خودم  نبودتر به گیمی  ایَلُف

 پیش کنار آب بریتره . بهکتاببی  کتاب به بعد این ازنه،   آلمِر۟ش
  ای دیگه.هبچهپسر

  ا.هاونپیش خوام برم ، بابا، امروز نمی(. نهشرموک)  ایَلُف
 ا نه آخه؟چر  آلمِر۟ش

 .همتن اهرخت، چون این خب  ایَلُف
 تای قشنگهرخت برایاندازد(. نکنه )چین به پیشانی می  آلمِر۟ش

 !اندازنت میـ دست
 شون.زدمچون میرو ندارن.  ش(. نه، دلکنانپرهیز)  ایَلُف

 چی؟ پس خب ـ  آلمِر۟ش
هیچ وقت  منهم ن گمی ها!پسر ن اونپرروئ خیلی آخه  ایَلُف

 شم.تونم سرباز نمی
 ت؟گن، به گمونمی ور ده(. چرا این)با خشمی فروخور  آلمِر۟ش

                                                             
 آید.ه سیمای گرگ درمیگاه بـ آدمی که گه  1
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چیزن بی همچی شه خب. چون، بابا،شون میم حسودیبه  ایَلُف
 پابرهنه راه برن.  اچارننکه 

کنه می ریشرو  مدل )آهسته، با صدای گرفته(. اوه، ریتا،ـ  آلمِر۟ش
 !چیزها این

  خش(. خب ـ خب ـ خب!بآرام یاگونه به ،دخیزمیبر)  ریتا
کی دم که نشون می هایه بار به اون ولیکشان(. وشانه)شاخ  آلمِر۟ش

   .زنهاول رو میل، حرف اون پایین تو ساح
 زنه.در می کند(. یکیتیز می)گوش   آس۟تا
 ه!هیملابد بورگ  ایَلُف
 بیاین تو!  ریتا

 
راست به  دوشیزه موشی آهسته و خاموش از درِ دستِ )

پیر ، کوچک، باریک، مچاله ستا پیکری او. آیدمیدرون 
دار گل هناپیر. گررخنه  تیزِ د با چشمانِ و موسپی

ده. چتر بزرگ ل سیاه پوشیی با کلاه و شنادافتادهمُ از
به بازو  یرسَ به ریسمانی سیاهِ سرخی در دست و کیسه

  دارد.(
 

گیرد(. عمه! باید حتمن خودش را می آس۟تا یجامهآهسته، )  ایَلُف
 باشه!

سروران چیزی  با یه دنیا پوزش،ـ (.دکنمی کرنشدر  )دمِ  دوشیزه موشی
 ؟هباش دارن که کارش جویدن تو این خونه

 کنم. ما؟ نه، گمون نمی  ر۟شآلمِ 
کردم و دل کمک سروران می جانوگرنه از خب، چون  دوشیزه موشی

 .شون رو بکننکلک
 ا نداریم. هما از این جور چیز ولیایم. ه، متوجهبله، بل  ریتا

زنم. م رو میگشت الان دارم همینچون . ها ،بد شد چه دوشیزه موشی
ها بیفته. اوه، چه این وری باز گذارم به کِ  دونهکسی چه می

 م!خسته
 . تروتون پیداسدهد(. بله، از سروای را نشان می)صندلی  آلمِر۟ش

که این  از خوبی به اون کوچولوهای بیچاره هرگزآدم نباید  دوشیزه موشی
 ولی .شدخسته می ن،پی آزارشونازشون بیزارن و همه 

 گیره.رو می آدم توانوبدجور تاب ꞌاین
 کنین؟و کمی خستگی در خواین بشینینمید شای  ریتا



12 
 

ای میان در و کاناپه سپاسگزارم. )روی صندلی بسیار دوشیزه موشی
 م. بوده وبارگرم کارشب بیرون  ینشیند.( آخه همهمی

 راستی؟  آلمِر۟ش
ه فرستادراستش  هاآدمخندد.( ه میاقهاها. )قبله، تو جزیره دوشیزه موشی

 ولی. دیگه روگردون بودنکار خیلی این از . مدنبال بودن
به قشنگ ش رو هپی راستش. باید جز این نداشتن ایچاره

د و سر بالا و پایین گرنمی ایَلُف)به  .نیدمالشون میتن
کوچولو،  سرور، مالیدنمی شونش رو به تنپیهبرد.( می
  .مالیدنشون میش رو به تنپیه

 ؟ـاید ب چرا(. کمرو )ناخواسته، کمی  ایَلُف
 چی؟ دوشیزه موشی

 ؟مالیدنشون میش رو به تنپیه  ایَلُف
رو سیر کنن. خودشون  تونستنه نمیخب، چون دیگ دوشیزه موشی

ی ها و همهموش ، از دستِ جوان سرور دیگه،این متوجه
 . شونای کوچولوهبچه اون

 دارن؟  موشاین همه  ها،ـدماوه! بیچاره اون آ  ریتا
. رفتنکول هم بالا میدرودیوار و سرو ازکه  یجور بله، دوشیزه موشی

 هاشب تو رختخواب سرتاسرخندد.( سروصدا شاد می)بی
ها. تو شیردونی نادفتامی. تلپیّ زدنو وول می زدنلول می

سر، از این ور و از اون  اونو از  سرا از این هکف اتاق
 ن.کردمی پتِ پو تِ ش خِ شخِ ور، 

ا، هخواد برم اون ورم نمیدل(. من هیچ تاآس۟ )آهسته به   ایَلُف
 عمه. 

 و گرفتیمر شونهمه .از راه رسیدیم و یکی دیگه ـ من ولی دوشیزه موشی
 یریشهرو!  کوچولو قشنگِ  ایهورنجووجک .بردیم
 .کندیم ییدوتا ور شونهمه

 !هگاه، نگان )جیغ زنان(. بابا،ـ  ایَلُف
 !ایَلُفپناه بر خدا،   ریتا

 چی شده؟  آلمِر۟ش
 !زنهکند(. یه چیزی تو کیسه وول میمی)اشاره   ایَلُف
 او ش کنبیرونزند(. ای وای! رود، جیغ  می)به چپ می  ریتا

 !آلفرِْدو، ر
 ریختبیچین ، هیچ از همبانو نازنینخندد(. اوه، )می دوشیزه موشی

 کوچولویی نترسین ها!
 اون آخه؟ تچی هس ولی  آلمِر۟ش
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 کند.( دوستِ کیسه را باز می . )ریسمانِ سآقا هاپوئهنها ت دوشیزه موشی
 من، بیا از تاریکی بیرون.  یِ نجونجو
 

 سر از کیسه بیرون ،ی پهن سیاه)سگ کوچکی با پوزه
 آورد.( می

 
دهد(. تکان میو دست برد بالا و پایین میسر  ایَلُفبرای ) دوشیزه موشی

! گاز وردهخجنگجوی کوچولوی زخمجلوتر،  ینآروم بیا
  این جا! یناین جا! بیا ینگیره. بیانمی

 و ندارم. ر شچسبد(. نه، دلمی آس۟تا)به    ایَلُف
مهربون و  سروروی ،سرور جوان شما، دیدِ  از دوشیزه موشی

 داره؟نای داشتنیدوست
 ؟اونزده(. ، شگفتکنداشاره می)  ایَلُف

 ن. ، همیبله موشی دوشیزه
اون  ،مناز دیدِ (. زیرلبی ،زندگ زل میپیوسته به س)  ایَلُف

 ام.رو داره که تا حالا دیده سرورویی ـ ترینترسناک
یه  رسین.یه روز به این میاوه، بندد(. )در کیسه را می دوشیزه موشی

 .خبرسین، روز به این می
ناز را آن و رود تر مینزدیککیسه )ناخواسته تا خود   ایَلُف

 همه.ه بااینملوس ،ـملوسهکند(. می
حالا حسابی خسته و  ولی (.احتیاط آمیخته بهصدایی )با  دوشیزه موشی

 آلمِر۟ش. )به خُرد و خاکشیره، بیچاره. تسه اموند
 ـ،اون جور بازی ،سرورد.( چون باور کنین گرنمی
 . گیرهمی توانوتاب

 گین؟ای رو میچه جور بازی  آلمِر۟ش
  .ندز تور بازی دوشیزه موشی

 ؟زنهتور میرو  اهموشآها، نکنه سگه است که   شآلمِر۟ 
 مون با هم این کارو من. جفت آقا هاپوئه(. جنباندمی)سر  دوشیزه موشی

. یه دیگه به ظاهرره. پیش می سردردبی کنیم. خیلیرو می
سه بار دور خونه  و شاندازم تو قلادهریسمون می

رو  اینا که هزنم. اونزنبورک میش و گردونممی
ا بالا و از هاز زیرزمینبیان  شنناچار میشنون، می

ی اون همه ـا بیرون،هاز سوراخا پایین و هزیرشیروانی
  .ورپریدههای جقلی

 ؟کُشهمیه گیرمی شوناون گازبعد   ایَلُف
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ام ه. اونبلم پایریم اوه، اصلن! نه، من و اون می دوشیزه موشی
 هاشون. میزهم ریزهه و هاآن. هم بزرگمیمون دنبال

 !ینکنچی؟ تعریف  بعدشزده(. تابوتب)  ایَلُف
 به کاررو  ها. من پاروزنیم بیروناز خشکی می بعد دوشیزه موشی

شنا  پشت سرمم ه آقا هاپوئه. زنممی زنبورکو اندازم می
لول ام که هی اون.( همهاخگرپرانهای کنه. )با چشممی
 رنمی آن تامیآن و می موندنبال، زدنزدن و وول میمی
  بیان! بایدآب. خب، آخه  ته

 ؟ بایدبرای چی   ایَلُف
 به این خاطر که. خواننمی به این خاطر کهدرست  دوشیزه موشی

 برن توش.  باید ره،ـآب میاز  شونزهره
 ؟شن اون وقتغرق می  ایَلُف

روم و آبراشون  نهمچی تر.( اون وقت. )آهستهشونتکتک دوشیزه موشی
اون ـ ،آرزوش روشه که تاریک می ن خوب وهمچی
ون ها ازشها که آدمی اونهمه. باشنداشته  ولوهای نازکوچ

ایین یه خواب همچین شیرین و اون پشونن، بیزارن و دنبال
آقا به  نیازیا هترخیزد.( خب، پیشبرمی). کنندراز می

   تنهایی.  .دیگه زدمتور میخودم م. نداشت هاپوئه
 ؟زدینتور میچی چی   ایَلُف

  یکی رو. هم تربیش. آدم دوشیزه موشی
  رو! یکیکدوم ببینم  (. اوه، بگینوتابدر تب)  ایَلُف

 .کوچولوم نازنین ،روم  دلجانِ (. خندد)می دوشیزه موشی
  ؟او تکجاسپس حالا   ایَلُف

به )باز  ا.هی موشاون پایین پیش همه (.تندخوییبا ) دوشیزه موشی
بند یه  بارم.دنبال کاروحالا باز باید برم  ولیی.( نرم

 من با کاری هیچامروز )به ریتا.( سروران  .کنممی بدوبدو
 . ش رو بکنمکلکدر جا  تونستممیندارن؟ چون 

 کنم نیازی باشه. می. گمون نتون درد نکنهدستنه،   ریتا
اگه سروران  .دونه ـمیچه ،ـ آدم بانو نازنینخب خب،  دوشیزه موشی

و  ه،ـجُوّ و می شهکِ به نیش میت که دیدن چیزی این جاس
 آقا هاپوئه من و بگردینها تن ،ـهزنو وول می هزنلول می

بار  هزارون خدا! توندارنگه رو پیدا کنین. خدا
 !توندارنگه

 
 رود.(راست بیرون می )از درِ دستِ 
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م ه من رو کن، کرش(. عمه، فآس۟تاپیروزمندانه به  )آهسته،  ایَلُف

 دوشیزه موشی رو دیدم!
 

زند. با دستمال باد میخودش را رود و )ریتا به ایوان می
 چشم دیگران از دستِ دور از به و  آرام ایَلُفکمی دیگر 

  رود.(راست بیرون می
 

، اینه ئتو کیفدارد(. روی میز کنار کاناپه را برمی کیف)  آلمِر۟ش
 ؟آس۟تا

 ی قدیمی دارم توش.نامه آره. تعدادی  آس۟تا
 های خونوادگی ـاوه، نامه  آلمِر۟ش

شون سروسامون به که نیستی میونآخه تو ازم خواستی این   آس۟تا
    .برات بدم

 ت گیر آوردی!وقهم تو  شبرا(. کند)سر او را نوازش می  آلمِر۟ش
م ه شم و یه بخشیو این جا کردر ش. یه بخشیخبآره   آس۟تا

 تو شهر. ی خودم خونه
م توشون پیدا ی هخاص . چیزمجانرد نکنه، ت ددست  آلمِر۟ش

 کردی؟
ای ه، آدم تو کاغذکه ونید)سرسری(. اوه، خودت می  آس۟تا

تر، جدّی.( کنه خب. )آرامیشه یه چیزی پیدا میقدیمی هم
 مادرن.های نامه ،نکیفتوی  که یایهاون

 گه داری. ت خودت باید نرو پیداس اهخب، اون  آلمِر۟ش
 شونبهخوام تو هم نگاهی )با خویشتنداری(. نه، می  آس۟تا

امروز کلید  ولی. تزندگیبعدها تو  . یه بار،ـآلفْرِدبندازی، 
 با خودم ندارم.  ور کیف

 هایهرگز نامه هر چی باشه، چون. جان آس۟تاخواد، نمی  آلمِر۟ش
 خونم. مادرت رو نمی

یه  همچین خوام یه بار،ـزد(. پس میدوش را به او می)نگاه  آس۟تا
توشون اومده رو که  اون چهکمی از  ،نشینغروب دل
 برات بگم. 

خودت رو  های مادرتولی نامه. نیو کر کار تره همینبه  آلمِر۟ش
   . تو زیادی ازش نداری چندون یادگارهای! دارنگه 
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صندلی  رویگیرد و می آس۟تادهد. می آس۟تارا به  کیف)او 
  گذارد.(می بالاپوشر زی
 

 گردد.()ریتا به اتاق نشیمن برمی
 

 مرده گندِ انگار بوی  نچسب پیرِ  یکهوه، به نظرم اون زنا  ریتا
  با خودش آورد. 

 . خببود  نچسبیه کم آره،   آلمِر۟ش
  د. شمی آشوبنگی داشت بگیم ، دلکه بودتو اتاق   ریتا

 نیروی ناگزیرکننده اونخب تونم میمن گذشته،  شاون از  آلمِر۟ش
اون بالا  . تنهاییِ بفهمم گفتمی ازشای رو که و کِشنده
همچو چیزی تو  های پهناورها و تو اون دشتمیون قلهّ

   خودش داره. 
 ؟آلفْرِد، تو شده تچهد(. گرنتیزبینی به او می)با   آس۟تا

 من؟زند(. )لبخند می  آلمِر۟ش
ای. ریتا هم شده دگرگوننگار . اشدهت آره، یه چیزی  آس۟تا

 متوجه شده. 
 ،دیگهه خوبتنها لابد  ꞌاین ولیش. دیدمآره، تا اومدی   ریتا

 ؟هان ،آلفْرِد
 .آدچیز خوبی ازش دربیاد و در هم میباشه. باید  خوب باید  آلمِر۟ش

نزن  !ایاز سر گذروندهتو این سفر چیزی (. خروشان)  ریتا
 !ت! چون ازت پیداسزیرش

  ولی ـ. هیچ چیزـ  بیرونجنباند(. می)سر   ر۟شآلمِ 
  ؟ولی ـزده(. وتابتب)  ریتا

 .پیش اومدهک چرخش کوچم راستش یه درون در  آلمِر۟ش
 خدا! وای  ریتا

 رو فقط(. بخشای آرامهبه گون ،دکنمی نوازشرا )دست او   آلمِر۟ش
   .ت آسوده باشهخیال .جان، ریتا یخوببه 

 نبرامو همین الان حتمننشیند(. باید ناپه می)روی کا  ریتا
 !ش روتعریف کنی. از سر تا ته

بشینیم تا من سعی کنم ما هم کند(. آره، بیا می آس۟تا)رو به   آلمِر۟ش
 آم. میش برف کنم. تا اون جا که از پستعری

 
ای پیش صندلی آس۟تانشیند. کنار ریتا روی کاناپه می)

  شیند. درنگی کوتاه.(ناو می کشد و نزدیکِ می
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 د(. خب؟گرنبه او می امیدوارانه)  ریتا

م ـ و سرنوشت (. به زندگی ـدگرنمی )به پیش روی خود  آلمِر۟ش
نگی بگی برامکنم، می فکرکه  گذشتهی تو این ده یازده ساله

تو هم این جور  از دیدِ  .مونهمییه افسانه یا خواب  به
  ؟آس۟تا، نیست

 .چرا جهاتاز خیلی  ،من از دیدِ   آس۟تا
 فکر چی بودیمتر ما دو تا پیشبه این که د(. گیرپی می)  آلمِر۟ش

 نوا ـی بیبیچاره . ما دو تا یتیمِ آس۟تا، کنممی
  خیلی پیش بود که.اون اوه، تاب(. )بی  ریتا

د(. حالا این جا تو آسایش و )بدون این که به او گوش بده  آلمِر۟ش
م کار کنم ستهدنبال کنم. تون رو مرسالت مم. تونستهنیازیبی

جور که دلم خواسته. )دست دراز اون درست  م ـو بیاموز
 رو ـ باورنکردنیبزرگ و  بختیی این خوشکند.( همهمی

 !جانمدیون توایم ما، ریتا 
زند(. او میروی دست  به خشم یی و نیمشوخبه  ینیم)  ریتا

 داری!این حرف بر تنها دست ازشه حالا می
کنم یاد میازش درآمد تنها به عنوان یه جور پیش هممن   آلمِر۟ش

 خب ـ
  آمد بپر!دراز روی این پیشپس اوه،   ریتا

اون  بود که من رو روند پزشک سفارش،ـ گمون نکنی ریتا  آلمِر۟ش
 ها. میون کوه بالا

 ؟آلفْرِدنبود،   آس۟تا
  ؟چی بود که روندتپس   ریتا

 پشت میز کارم دیگه آروم نداشتم. که  این  آلمِر۟ش
 د آخه؟زمیرو به هم ت آرامش، کی مجاننداشتی! آروم   ریتا

م به یحسیه  ولیبیرون هیچ کس. از  د(.جنبانمی)سر   آلمِر۟ش
به کار  ه بدصاف و سادرو  هامترین تواناییبهکه  گفتمی
 رو زمانکه ، مکنمیکوتاهی  شوننه، در باره ـ یا ـ مزنمی
   .دمهدر میبه 

ه رو نشستی کتابمیوقتی که  زده(.های بیرون)با چشم  آس۟تا
  نوشتی؟می

رو ندارم توانایی  اینتنها برد(. چون )سر بالا و پایین می  آلمِر۟ش
  ای هم بکنم.تونستم کار دیگهباید می خبکه آخه. 

  ش؟تو نخی رفتمی شهمه که بود این  ریتا
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  نگی. آره، بگی  آلمِر۟ش
از خودت ناراضی  جورها این هم این آخری همین یبرا  ریتا

  !آلفْرِدآره، بودی آخه،  بودی. از ماهای دیگه هم.
خمیده روز (. روز از پس دگرنمی )به پیش روی خود  آلمِر۟ش

 ا نیمی ازهبار چه. نوشتمو می منشستمیاون جا روی میز 
" انسانیلیت کتاب بزرگ و کلفت "مسئواون شب رو هم. 

  م!رو نوشتم و نوشتم. هو
 نمن،ـ او جان، ولیگذارد(. )دستش را روی ساعد او می  آس۟تا

 . دیگهشه می تزندگی بارروبَ  کتاب،
 .کهای گفتهبارها و خودت ر اینخب،   ریتا

 بزرگ داشتمزمانی که کردم. از همون این جور فکر می  آلمِر۟ش
 و برامر شزمینه تو بعد.( هاچشممهربان  حالتشدم. )با می

 ی که دست به کارش شم، ریتا جان ـفراهم کرد
 گی!می خوداوه، بی  ریتا

 ت ـهای سرسبزیشهو ب زرتو با . ـ زند(لبخند می )به او  آلمِر۟ش
ها وریدریرنجیده(. اگه باز از این خندان و نیمه)نیمه  ریتا

 ت. زنمبگی، می
 ؟آلفْرِد، چی هکتاب ولید(. گرنمی آلمِر۟ش)نگران به    آس۟تا

وظایف برتری که  فکرِ  ولیدور شد.  انگاررفته رفته اون  آلمِر۟ش
درم تر تر و بیشبیش ،داشتن و ازمر خودشون خواستِ 

   .ندریشه دوو
 !آلفْرِدگیرد(. )شکوفا، دست او را می  ریتا

 ن. ، ریتا جاایَلُف فکرِ   آلمِر۟ش
 !ایَلُفـ کند(. آه،رها میرا )سرخورده، دست او   ریتا

. م جا باز کردهتر تو دلتر و بیشبیشکوچولو  ایَلُفطفلکی   آلمِر۟ش
تر پس از از روی میز ـ. و بیش ناگوار سقوط پس از اون

 ـ درمونهبیون که مطمئن شدیم ا
 !آلفْرِدرسی که، ش میتونی بهتو تا می ولی)با پافشاری(.   ریتا

خوام می پس. از این نه ،پدر نِ م ولی، آره. گارآموز نِ م  آلمِر۟ش
  یه پدر باشم.  ایَلُفبرای 

 رو درست توپیداست (. جنباندمیو سر  دگرنبه او می)  ریتا
  فهمم.نمی

درد  وناکنم ی م کاری توانخوام با همهمیمنظورم اینه که   آلمِر۟ش
 رو کرد براش شه فکرشکه می ییتا جا رو درمونبی

 . کنمآسون  وآروم 
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اون جور خیلی هم کنم ن نمیخدا، گمو شکرِ  ـ ولی ،اوه  ریتا
 ن بیاد.گرو شبه

 .آدمی(. چرا، ریتا، ریختههمبه)  آس۟تا
 . آدمی نگرو شبهخیلی مطمئن باش  آره،  آلمِر۟ش

تونی آخه براش کار می چیدیگه  ،ـمجانولی، تاب(. )بی  ریتا
 بکنی؟ 

رو که در  سرشاریی امکانات ش کنم همهکوشخوام می  آلمِر۟ش
م کاری کن خواممی. منوبپرورشه می پدیدارش چگانهروح ب

 گلداره بالا بگیره،ـ تو خودش  یی کههای والای جوانههمه
هم  این.( از ترتر و گرمخیزد، گرمبرمی. )میوه بده و

هاش و اون چه میون آرزو  ش بدمیاری خواممیتر. بیش
 الان اوبه پا کنه. چون ای هماهنگینی یه افتیبراش دست

 کشهش برای چیزی پر میجانوی دلهمه. تاین جور نیس
من  ولی. شهنمی یافتنیدستبراش  زندگی در سراسرکه 
  بیافرینم.ش جانتو اس خوشبختی رو احسخوام می

 
با و ریتا  آس۟تارود. دو بار در اتاق بالا و پایین می )یکی
   کنند.(دنبال میرا  اوچشم 

 
 . آلفْرِدنرو،  تند این جورا هاین چیز یبرا  ریتا

 کارِ  ایَلُفد(. گرنها میایستد و به آنچپ می )دم میز دستِ   آلمِر۟ش
نه چیزی رو توبخواد. یا میگیره. اگه رو دست می من

. شاید این تربیشن مال خودش باشه. بُ ونه که از بیخبرگزی
  خوابونم.رو می مارکخب، به هر رو، من 

 یتونی هم برانمیمگه ـ ن،جا آلفْرِد ولی(. خیزدبرمی)  ریتا
   کار کنی؟ ایَلُف یخودت و هم برا

 تقسیم ور خودمتونم نمیتو این کار شه! تونم. نمینه، نمی  آلمِر۟ش
خاندان ما  مدسرآ ایَلُفکشم کنار. هم می همین یکنم. برا

   . امکنم کار تازهمی کنممد سرآو ر که اورو  این. شهمی
به بهای نبرد بدجور  (. اینودرخیزد و به نزد او میبرمی)  آس۟تا

 .آلفْرِد، آب خوردهبرات سنگینی 
خودم  از پس هرگز خونه زندگی رِ آره، درسته. این جا سَ   آلمِر۟ش

کردم. گذشت نمی هو وادار بر خودم هرگز دم.اومنمیبر
 !تونستمهرگز نمی ،خونه زندگی این جا سرِ 

 رفتی؟ شتیگذاتابستون  ،همین یپس برا  ریتا
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ن. پایاآره! رفتم بالا تو اون تنهایی بی)با چشمان درخشان(.   آلمِر۟ش
نگاه  درخشیدها میخورشید رو که بالای قلهتونستم سرزدن 

دل همنگی انگار بگی ها،تر به ستارهرو نزدیک . خودمکنم
 . تونستم زمان اون. بینمها باون نشینو هم

 خوایهرگز نمیدیگه  ولید(. گرن)اندوهناک به او می  آس۟تا
  ؟ پیش ببری کتاب "مسئولیت انسانی" رو

 و میون دو تار تونم خودمگم که، نمی. میآس۟تا، نه، هرگز  آلمِر۟ش
تو  ـسئولیت انسانی رو خوام مـ ولی میکنم.  پارهتکهوظیفه 
   .پیاده کنم مزندگی

 سَرِ تونی این جا کنی می)با یک لبخند(. راستی گمون می  ریتا
 ؟وفادار بمونی بزرگیاهداف همچو به  خونه زندگی

)دست تونم. می تو دستدر دست  گیرد(.)دست او را می  آلمِر۟ش
  .آس۟تاتو،  دستدر دست برد.( و دیگرش را پیش می

. پس تا ود دستدر دست کشد(. پس ش را پس می)دست  ریتا
 کنی.  تقسیم رو تونی خودتمی

 ! جان ـ اریت آخه  آلمِر۟ش
 

 ایستد.( باغچه میدرگاه  درشود و او دور می)ریتا از 
 
کوبند. مهندس راست را آرام و شتابان می  دستِ رِ )دَ 

آید. او مرد جوانی است هیم به چالاکی به درون میبورگ
 ورق.(. شقواپربی و شاد حالتی سی سال. با بالایکمی 

 
، چی ایستد.( اِ شاد می آلمِر۟شم! )با دیدن سلام، سلام، خان هَیم برُگ۟ 

 ؟آلمِر۟شبینم! به این زودی برگشتین، آقای می
 د(. بله، دیشب اومدم. فشار)دست او را می  آلمِر۟ش

 هیم. بورگ آقای اجازه نداشت،تر از این )شاد(. بیش  ریتا
 ـ ، ریتاتست نیسارآخه که  ایننه،   آلمِر۟ش

ش ، خب. مرخصیستهارشود(. خیلی هم تر می)نزدیک  ریتا
 . سر اومد

 م؟، خاناینبیدهچسو سخت ر تونشما پس مهار شوهر هَیم برُگ۟ 
م آخه م. هر چیزی هبیدهچس حق و حقوق خودمبه من   ریتا

 داره.  پایانی
 !آلمِر۟ش دوشیزهسلام،  .امیدوارمنه هر چیزی،ـ ، اوه هَیم برُگ۟ 
 (. سلام!)پرهیزکنان  آس۟تا



21 
 

 ؟ هر چیزی نهگین د(. میگرنرا می هَیم برُگ۟ )  ریتا
 حالهربههمچین سفت و سخت دارم که باور بله، من   هَیم برُگ۟ 

  نداره. پایانیکه  تهستو این دنیا   چیزی
 ین. هایو این جور چیز عشق ـفکر  درحالا حتمن   ریتا

 !نکشم که دلهاییهمه چیزفکر  دری(. )به گرم  هَیم برُگ۟ 
به این . یمباش اینفکر  بهبیاین . بله، ندارن پایانی هرگزو  ریتا

   . همگی امید ببندیم
  ِکارِ راهبه زودی دیگه  انگاررود(. شما ها می)به پیش آن  آلمِر۟ش

 کنین؟این جا رو تموم می
 به درازا. خیلی کردمش . دیروز تمومندارم کاریمن دیگه   هَیم برُگ۟ 

 .دیگه اومد خدا، سر شکرِ  کشید. ولی
 نین؟شکمی تون گردوبا دم هم از شادی شما  ریتا

 ه راستش!بله، همین  هَیم برُگ۟ 
 !ها ببینینوا،   ریتا

 م؟چی، خان  هَیم برُگ۟ 
 . هَیم برُگ۟ آقای  ،ایننبود شما  یبرازندهن راستش چندا  ریتا

 ؟ برای چی؟راستی  هَیم برُگ۟ 
 پیداتون اهربَ این دورو، چون از این پس چندون زیاد خب  ریتا

  .هدیگ شهنمی
 م. رو نکرد ، درسته. فکر اینبله  هَیم برُگ۟ 
تونین سری به ما میکه همه هر چند گاهی خب، بااین  ریتا

  بزنین.
 تونم دیگه. ها هیچ جور نمینه، بدبختانه، حالا تا مدت  هَیم برُگ۟ 

 ا؟ِ چرا آخه؟  مِر۟شآل
جا ام که باید درخب، چون حالا یه کار بزرگ نو گرفته  هَیم برُگ۟ 

 ش. دست بگیرم
 .م شاد شددل فشارد.(ش را می)دست ، راستی؟چی  آلمِر۟ش

 .هَیم برُگ۟ ، آقای تون روشنچشم، تون روشنچشم  ریتا
بیارم! ررو د صداشهیس، هیس،ـ راستش هنوز نباید سرو  هَیم برُگ۟ 

سازی راه یه کارِ  م!و بگیرر تونم جلوی خودمنمی ولی
ـ و  کوهستانی های. با گذرشمالتو  بالا ه ـبزرگ

! برداشت راه از سرِ که باید  ایهای باورنکردنیدشواری
ای خوشبختی چه ماهی! بزرگدنیای چه .( اوه، خروشان)

 ساز بودن!یه راه
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اون  کارِ  براید(. تنها گرنبه او می و شوخزند )لبخند می  ریتا
پانشناخته سراز که امروز این جور پاک است هراه

 این این جا؟ اومده
روشن ای هاندازچشم یهمهبرای  ، کهاون یبرا تنهانه، نه   هَیم برُگ۟ 

  شه. که به روم باز میهم  ایامیدوارکنندهو 
ی ترچسبدلاز این هم  چیزِ  نکنهگونه(. آها، همان به )  ریتا

 ها باشه!اون پشت
 نه! بختدوکند(. کی میمی آس۟تارو به نگاهی زیرچشمی )  هَیم برُگ۟ 

. )رو به آدمثل یه سیل بهاری می، معمولن ددیگه بیا که
روی با هم یه پیادهدوتایی ، آلمِر۟ش دوشیزهکند.( می آس۟تا

  همیشه؟  لیم؟ مثرن کوتاه
  نه. امروز نه.. حالاسپاسگزارم)شتابان(. نه، نه   آس۟تا

خیلی  نظرمبهخیلی کوتاه.  رویپیادهاوه، بیاین خب! تنها یه   هَیم برُگ۟ 
حرف  باهاتونشون درباره سفرپیش از که ها دارم چیز
    .بزنم

 بیارین؟رو در صداشکه هنوز نباید سرویه  چیزیشاید   ریتا
 ـ دیگهم، بستگی داره هو  هَیم برُگ۟ 
، باید آس۟تا.( درگوشیپچه کنین. )خب پچنین هم توآخه می  ریتا

 . حتمن باهاش بری
 ن ـآخه ریتا جا  آس۟تا

روی ـ یادتون باشه این پیاده آس۟تا دوشیزهکنان(. )خواهش  هَیم برُگ۟ 
 ی دور دور.هاندهتا آی ـ هبدرود

 بیاینخب، پس ـ (. خب داردبرمی ش رافتابیآ و چترِ )کلاه   آس۟تا
 گشت بزنیم. چه رده تو باغخُ یه 

  سپاسگزارم ازتون!، سپاسگزارماوه،   هَیم برُگ۟ 
 .باشه ایَلُف بهیه کم  مه توننگاه زمانهم  آلمِر۟ش

؟ یه چیزی براش تامروز کجاس ایَلُف، راستی! ایَلُفآ،   هَیم برُگ۟ 
 م.آورده

 کنه. یه جایی اون پایین داره بازی می  آلمِر۟ش
شینه میکه  همیشه؟ رو آورده به بازیحالا اِه، راستی؟ پس  هَیم برُگ۟ 

  خونه.میو تو خونه 
در  ازش دمنودشتاهل واقعن  یپسرباید . ن باید سر بیادای  آلمِر۟ش

   بیاد. 
 یبیرون تو طفلک هم اون برهسته! در اینها، آه  هَیم برُگ۟ 

تو این دنیای تر از بازی کاری به! به خدا، دمنودشت
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ی زندگی یه گم همه. من که میکهکرد  شهنمی انگیزدل
   !آس۟تا دوشیزهخب،  ـ بریمبازی یه. 

 
 از راه ایوان به سوی دیگر باغچه آس۟تاو  هَیمبرُگ۟ )

  روند.(می
 

چیزی کنی ـ گمون مید(. ریتا،گرنها میآن بهایستد و )می  آلمِر۟ش
 ؟گذرهمیون اون دو می

 آس۟تا ولی. کردم آرهیتر گمون مبگم. پیشدونم چی نمی  ریتا
  . مهر،ـ یه راز سربهشده همچین یه چیستانها برام یتازگ

 ا؟ِ راستی؟ این میون که من نبودم؟  آلمِر۟ش
 ، به نظرم.گذشتهی آره، تو این یکی دو هفته  ریتا

 او باشه؟ بندِ  درن چندادیگه حالا  آس۟تاکنی یمگمون ن  آلمِر۟ش
کنم. نمی. گمون پروابی ی.درست و حساب. نه جدی نه  ریتا

  شدی؟می دلخور بودمی.( اگه دگرنگرانه به او میشکاو)
 ـ خب  دبو کنندهنگران وچراچونبیفکرش  ولینه راستش.   آلمِر۟ش

 ؟کنندهنگران  ریتا
خوشبختی  ه.با من آس۟تامسئولیت  باشهآره، چون یادت   آلمِر۟ش

  هم. شزندگی
 . از منخب دیگه بزرگه آس۟تایت! مسئول چه چیزها ـ  ریتا

  بلده دیگه خودش انتخاب کنه.بپرسی، 
 ، ریتا.به این ببندیم امیدآره،   آلمِر۟ش

  ندارم. هَیم برُگ۟ هیچ دید بدی به حالا  من که  ریتا
 ـ همهولی بااینندارم. برعکس. خب م ه من ،ـمنه، جان  آلمِر۟ش

 به آس۟تاو  ببینم او تمخوش داشم خیلی همن گیرد(. پی می)  ریتا
  . برسنهم 

  چرا آخه؟  راستی)ناخرسند(. خب،   آلمِر۟ش
 شدناچار می آس۟تا خب، چون (.یدرونی فزاینده آشفتگی)با   ریتا

دیگه  تتونسنمی و دوریه جای خیلی  برهاین جا از  باهاش
 الان بیاد پیش ما! لمث

 از شتیدازو آرد(. چی! شوخیره میزده به او )شگفت  آلمِر۟ش
 راحت بشی! آس۟تادست 

 !آلفْرِدآره،  آره،  ریتا
 چرا آخه؟ ولی  آلمِر۟ش
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کند(. خب، هایش را دور گردن او حلقه میدست)پرشور   ریتا
هم  بازـ  شدی! هرچندبالاخره تنها مال من می چون
هق گریه ! )به هقشدینمی شدی! دربست مال مننمی
 .دست بکشم تونم ازتیمن نم ـ،دآلفْرِ ، آلفْرِدافتد.( اوه، می

منطقی  -،جانریتا  ولیکند(. )به نرمی خودش را آزاد می  آلمِر۟ش
 باش آخه خب!

 در بندِ . تنها ممنطقی باش این نیستم که در بندِ  هیچنه، من   ریتا
ن )باز به گردن او آویزا !ی دنیاهمه یِ تو توتنها ! متواَ 
    شود.( تو، تو، تو! می

 !ـ کنیم می،ـ خفهکن ملوکن،  مول  آلمِر۟ش
 اخگرفشان تونستم! )با چشمانکند(. کاش میمی رها)او را   ریتا

 مبیزار بودهچه دونستی ازت د.( اوه، اگه میگرنبه او می
  !ـ

 !ـ ایبوده بیزار ازم  آلمِر۟ش
 . تاکارتتو  رفتینشستی و فرومیمیکه ت و اتاقت ـآره،  ریتا

زمان به اون کنان.( ز شب گذشته. )گِلها دیری،ـ دیری
بیزار  کارت، چه از . اوهآلفْرِد، درازی،ـ به اون دیری

 م!بود
  .سر اومدحالا  اون که ولی  آلمِر۟ش

 چیزبه  ! حالامجور هآره، چه کند(.می برّاییی )خنده  ریتا
  که. ایآوردهرو  بدتری

 بدتر؟ زچیگی مون می)برآشفته(. بدتر! به بچه  آلمِر۟ش
ش ما دو تا، به یمیونهگم. تو خروش(. آره، میوجوش)با   ریتا

 تستازه یه آدم زنده ا ،مونبچهـ مون،گم بدتر. چون بچهمی
 آرم،رو تاب نمی من این ولیفزاینده.(  فغانی. )با خب
 !گمبت به ،ـآرمرو تاب نمی ! من اینآلفْرِد

گوید(. خیلی می پست با صدایو شود خیره میبه او )  آلمِر۟ش
 ، ریتا. ترسممیازت نگی ها بگیتوق

 یگیره. درست برام میاغلب از خودم ترس من(. )گرفته  ریتا
 و بالا بیاری.رمن  رویِ م تو نباید اون ه همین

 ؟کنم منکاری می همچوپس  ـبه خدا، تو رو آخهاِ،   آلمِر۟ش
پاره پارهرو  ونمپیوندترین که مقدس زمانی،ـ کنیآره، می  ریتا

 کنی.می
بر این جا حرف خوب فکر کن آخه، ریتا.  ولی(. جانانه)  آلمِر۟ش

 . خب مونبچه تنها ،ـهی خودتسر بچه
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 تو ولی.( در فغان. )باز هنم خودش مال مون تنها نیمیابچه  ریتا
باشی. من حق باید باید تنها مال من باشی! دربست مال من 

    بخوام! رو ازت دارم این
 خواستن رو چیزی ،ـجاناندازد(. اوه، ریتا )شانه بالا می  آلمِر۟ش

 .داد خودباید به دلخواه رو ! همه چیز نداره که سودی
از این هم شاید رو کار  د(. اینگرناو میزده به وتابتب)  ریتا

  .پس نتونی بکنی
 . تقسیم کنم ایَلُفو تو و میون ر خودم بایدتونم. ، نمینه  آلمِر۟ش

 وقتبه دنیا نیومده بود؟ اون  هرگز ایَلُفاگه حالا  ولی  ریتا
 چی؟ 

تنها  وقتبود. اون ای میخب، اون چیز دیگه )پرهیزکنان(.  آلمِر۟ش
   . دیگه دل ببندمش بهتو رو داشتم 

 ش. نزاییده بودم هرگز ، با صدای لرزان(. پس کاش)آهسته  ریتا
 گی!چی داری میخودت دونی خورد(. ریتا! نمی)جا می  آلمِر۟ش

 یدردهای چنونو با (. من او رلرزدمی یدرون آشفتگی از)  ریتا
جشن  اطر تو باو به خر شهمه ولی. که نگو به دنیا آوردم

  تاب آوردم.  و سرور
 دونم خب دیگه.)به گرمی(. خب آره، آره، می  آلمِر۟ش

 زندگیخوام . من مین جاش دیگه بسّهتا همی ولی(. استوار)  ریتا
تونم این جا برم و تنها مادر نمیبا تو.  شهمه کنم. با تو.

 !تونمنمیگم! می خوامنمیتر. نه چیزی بیش باشم و ایَلُف
 !آلفْرِد، همه چیزتباشم.  زتهمه چیخوام می

 ـ مونبچه ب، ریتا. از راههستی خ ولی  آلمِر۟ش
این نه، . راپاـ. س آشوبدل آبکیِ  پوچِ  ایِ هحرف ـاوه،  ریتا

مادر این بچه که به دردِ اون  . منآدنمی من کارا به هچیز
 .باشممادر  کهبه درد اون نه   همهاینبا ولی. خوردممی بشم

   .آلفْرِدکنی،  نگاهم بهکه هستم  یباید همین جور
 ایرو دوست داشته ایَلُفدل و  جاناز  جوراون  ترپیشتو   آلمِر۟ش

 .که
 کردیول میو ر . چون تو اوسوختلی براش میم خیدل  ریتا

ر کنه. بَ ش بخونه و از ذاشتیگمی فقط. خدا به امان
 . هم شدیدینگی نمیبگی

ش برام کور بودم. زمان جنباند(. آره؛)آهسته سر می  آلمِر۟ش
 ـ نرسیده بود

 پس رسیده؟ حالا ولید(. گرن)به او می  ریتا
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تو این دنیا که کاری  بینم والاترینیآره، بالاخره. حالا م  آلمِر۟ش
  باشم.  ایَلُفبرای  اینه که یه پدر واقعی کنمتونم می

 خوای باشی؟چی می منبرای چی؟  من یبرا  ریتا
داشت. با  خواهمهمون جور دوست  رو نرمی(. تو)به  آلمِر۟ش

 . خاموش هریمِ 
 

 گردد.(های او می)به دنبال دست
 

رو به چیزی ت هر خاموشمِ  منکند(. هیز می)از او پر  ریتا
! هم تنها .تداشته باشمکاست وکمبی خواممی م.گیرنمی

 اول پرورجانو  خوشای هنزما اونهمون جور که 
با ذارم گخروش و تندی.( من هرگز نمیوبا جوش. )داشتم

 !آلفْرِد، مانده دست به سرم کننمانده و پسته
تامون برای هر سه تونهمیخوشبختی ، از دید من (.خومنر)  آلمِر۟ش

  ، ریتا. جا این باشهن فراوا
میز دست چپ  پشت) .یسازگار(. پس تو آمیزیشخندر)  ریتا

 گم.نشیند.( حالا ببین چی میمی
 )نزدیک می شود(. خب؟ چی یه؟   آلمِر۟ش

و که ر تتلگرامد(. گرنبه او می هاچشم یمایهکم فروغ)با   ریتا
   ـ گرفتمب سرِ شدیروز 

 چی؟ ؟خب  آلمِر۟ش
 ـ رخت سفید پوشیدمـ   ریتا

  . سفیدپوش بودی اومدم من کهخب، دیدم   آلمِر۟ش
 ـ کردم بازو ر موهام  ریتا

 ـ ور بوتموهای پرپشت خوش  آلمِر۟ش
 ـ مردن و پشتتا ریخت روی گ ـ   ریتا

 ش. اوه، چه ماه بودی، ریتا!ش. دیدمدیدم  آلمِر۟ش
 بود. ما به رنگ گل سرخ روی هر دو چراغ یهایشسرپو  اریت

م ه یمِ ی خونه. همه هایبیدارم تنها بودیم دوتایی. تنها ه
 روی میز بود.

  نخوردم. ازش من چیزی   آلمِر۟ش
 گزنده ای، درسته. )به گونهآرهد(. گرنبه او می تلخی)به  ریتا

  . ننوشتهـ اون جور که "،نچشیدی و اشتیی د"مِ خندد(. می
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خسته،  گوییخیزد و دار برمی)از روی صندلی دسته
 نشیند.(درازکش روی کاناپه میرود و نیمهمی

 
ایستد(. رود و پیش روی او میمی اتاق به سوی دیگر)  آلمِر۟ش

رفته بودم . تصمیم گجدیای هاز فکر پر بود سرم سخت
بزنم، ریتا. پیش از  گپمون باهات ندگی آیندهی زدرباره

 .ایَلُفی بارهم دره چیزهر 
 ـ م، جانهم که زدیزند(. )لبخند می  ریتا

  ات.هرخت درآوردن به شروع کردیتو . چون نه، نرسیدم  آلمِر۟ش
آد؟ نمی. یادت یگفت ایَلُفی خب، تو هم این میون درباره  ریتا

 ؟کنهکار می ورکوچولو چه ج ایَلُفپرسیدی شکم 
 !ـ د(. ریتاگرنیکنان به او م)سرزنش  آلمِر۟ش

به خواب ناز و  ت دراز کشیدیتو تخت هماون پس از   ریتا
 .فرورفتی

 ریتا! ـ(. ریتا،جنباندمی)سر به این ور و آن ور   آلمِر۟ش
 ؟آلفْرِدد(. تو؟ گرنکشد و به او می)درست دراز می  ریتا

 هان؟  آلمِر۟ش
 ."دیو نچشی ی داشتی"تو مِ   ریتا

 . نچشیدم. نه، )کمابیش تند(  آلمِر۟ش
 

ایستد. ریتا باغچه می گاهشود و در درور می)از ریتا د
 د.(کشمی درازحرکت بیبسته چشمچندی 

 
ت بگم، خوام بهچیز رو می یه ولیپرد(. )ناگهان از جا می  ریتا

  . آلفْرِد
 گردد(. خب؟برمی گاه)در در  آلفْرِد
  خاطرجمع نباشی، ها!اون جور   ریتا

 باشم؟ن  آلمِر۟ش
و ر که مناز این  جور ناوباشی! نتفاوت جور بی ناو  ریتا

 !مطمئن نباشی داری
 خوای بگی؟شود(. چی میتر می)نزدیک  آلمِر۟ش

 وفاییبیت های لرزان(. هرگز تو فکرم هم به)با لب  ریتا
 ! یه دم هم.آلفْرِدم، نکرده

 رو الای توزیر و بکه . من کهدونم رو می خب، ریتا، این  آلمِر۟ش
 شناسم. می



28 
 

 !ـ بزنی مپساگه  ولی(. بار)با چشمان اخگر  ریتا
 ؟ خوای بگیم چی میآر! سر درنمیت بزنمپس  آلمِر۟ش

 ـ بزنه اگه مسربه ه نتومی هاچه دونینمیاوه، تو   ریتا
 ؟ـ اگه  آلمِر۟ش

. دیگه همون جور من نیستی در بندِ  دیگه ببینم یه روزه اگ  ریتا
 م نداری. دوست یشل پمث

زمانی  ،ـهاسال آدمی در گذر دگرگونی ،ـنم نریتا جا ولی  آلمِر۟ش
همون جور که . آخه هم پیش بیاد ماتو زندگی مشترک  باید

  آد.های دیگه میی اونبرای همه
تو  در ایدگرگونیهم از  یخوام حرفنمی من هرگز! برای  ریتا

 یخوام تو رو برامی. دآلفْرِ ، شرمبیا تاب تونمنمی بشنوم.
 . گه دارمخودم تنها ن

 ـ حسودی داری سخت طبعِ (. تو دگرنبه او می واپسدل)   آلمِر۟ش
رو میون  کشان.( اگه خودتشانهو)شاخ. م که هستمهمین  ریتا

 ـ کنی پارهپارهای من و کس دیگه
 ی؟چ خب  آلمِر۟ش

 !آلفْرِد، گیرمازت انتقام می  ریتا
 ؟یگیرب ازم انتقامتونستی میی جورچه   آلمِر۟ش

 !دیگهدونم اوه چرا، میـ دونم. نمی  ریتا
 خب؟  آلمِر۟ش

 ـ کنمپرت میرو  رم خودممی  ریتا
 گی!می ،کنیمیپرت و ر خودت  آلمِر۟ش

کنم پرت میراست رو یه کنم. خودمرو می آره، همین کار  ریتا
  م!سر راه مرداولین  ـتو بغلِ 

 این کارهرگز (. جنباندو سر می دگرنگرمی به او میه)ب  آلمِر۟ش
 باوفای من. ندِ سربل ریایبیریتای  ـ تو کنینمیو ر

کند(. اوه، تو گردن او حلقه می گِردِ هایش را دست)  ریتا 
 ماگه تو از ، اگه تو،ـم بشمستتونمیدونی من چی نمی

  شدی.می روگردون
 همچین تونیمی ببین، که؟ تاری، شدممیروگردون  از تو  آلمِر۟ش

  !چیزی بگی
تونستم خب تورم رو کند(. میخندان، او را رها می)نیم  ریتا

 .پلکهسازه که این جا میاین راه پهن کنم،ـبرای او 
 .خب کنی،ـ شوخی میخدا (. آه، شکرِ )سبکبار  آلمِر۟ش

   ؟نه  اییا هم هر کس دیگه چرا او .هیچ  ریتا
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 . تسابسته  خیلیدیگه  شبالوت دستپیداس ون اوخب، چ  آلمِر۟ش
. خب آوردمدرش میاز چنگ یکی دیگه تر! چون چه به  ریتا

 . هبا من کرد ایَلُفکه  کاریدرست همون 
 همچو کاری کرده؟ کوچولومون ایَلُفگی می  آلمِر۟ش

! همین که بینیمی! بینیمیشده(. درازی اشاره )با انگشتِ   ریتا
! لرزهمیشی و صدات بری، نرم میرو می یلُفاَ اسم  تنها

د.( اوه، کنمی گلولههایش را ، دستانکشانهشو)شاخ
 خب! بگم کاش ـ گیرهویرم می نگیبگی

  ، ریتا؟ بگی کاش چی(. دگرنمیاسان به او ر)ه  آلمِر۟ش
ت به ،ـ(. نه، نه، نهخروشو، با جوششوداز او دور می)  ریتا

 ! هرگز!گمنمی
به  ،ـکنممی خواهشت ازشود(. ریتا، تر مینزدیک )به او  مِر۟شآل

 .بگیرهچیز بدی به  ویرتذار گن ،خاطر خودت و من
 

 دستخوشآیند. هر دو بالا می باغچهاز  آس۟تاو  هَیم برُگ۟ )
دارند.  گرفتهروی جدی و اند. سروخوردهای مهارناآرامی

 اتاقبه درون   هَیمبرُگ۟ ماند. میایوان  در سرِ پا آس۟تا
 د.(آیمی

 
 مونرویآخرین پیاده آلمِر۟شم از این. من و دوشیزه ه این  هَیم برُگ۟ 

 م با هم رفتیم.رو ه
سفر بعدن  رویپیاده(. آه! این دگرنمیبه او  زدهشگفت)  ریتا

 درازتری به دنبال نداره؟
 برای من، چرا.  هَیم برُگ۟ 
 برای شما تنها؟   ریتا

  بله، برای من تنها.  هَیم برُگ۟ 
د(. شنیدی، گرنمی آلمِر۟شبه  ی چشماز گوشه بدبینیبا )  ریتا

 بندمبشرط تونم میکند.( رو می هَیم برُگ۟ ؟ )به آلفْرِد
   .تون دادهکار دست این جا شور هایچشم

 ؟ شور هایچشمد(. گرن)به او می  هَیم برُگ۟ 
 . شور هایچشم(. بله، جنباندمی)سر   ریتا

 ؟آلمِر۟شباور دارین شما، خانم  شور هایچشمبه   هَیم برُگ۟ 
تر به . بیشامپیدا کردهباور  شور هایچشمبه  هاتازگیبله،   ریتا

 .هابچه شور هایچشم
 تونی تو ـ!ـ چه جور میکند(. ریتا،پچه می)برآشفته، پچ  آلمِر۟ش
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 .آلفْرِد، نیکمی نامهربونو  بدو ر من(.تویی که درگوشی)  ریتا 
 

به گوش  درهآب کنارپایین از  یاآشفته ودادهای دورِ جیغ)
  رسد.(می

 
 ؟ ـ یی یهرود.( این چه هیاهوای میشیشه درِ  تا پایِ )  هَیم برُگ۟ 
پایین وَن دَ میکه  ینرو ببین اهی اون آدم(. همهگاهدر)در   آس۟تا

 !بارانداز بهرو 
 این لابدد.( گرنم به بیرون میه باشه؟ )یک دتونچی می  آلمِر۟ش

 سوزونن.ان که باز دارن یه آتشی مییهای خیابونبچه
اون  ها کهشما بچهزند(. آهای، )از بالای نرده داد می  هَیم برُگ۟ 

 ! چه خبره؟ اینپایین
 

 پرندمیان سخن هم میبه که چندین بچه  ناروشنپاسخ )
  .(شودشنیده می

 
 گن؟چی می  ریتا

 گن یه بچه غرق شده.می  یم هَ برُگ۟ 
 یه بچه غرق شده؟  آلمِر۟ش

 .کوچک پسر یهگن می)ناآرام(.   آس۟تا
 شون. تونن شنا کنن همهها که میاوه، اون  آلمِر۟ش

 ؟تکجاس ایَلُفزند(. اسان جیغ میر)ه  ریتا
 کنهت و بازی میساتو باغچه  ایَلُفآروم!  تنها آروم باش!  آلمِر۟ش

 . خب
 نه، تو باغچه نبود ـ  آس۟تا
 نباشه! اوبالا(. اوه، تنها  بهشده درازهای دست)با   ریتا

ی کی یه، زند(. بچهو رو به پایین داد می دهد)گوش می  هَیم برُگ۟ 
 گین؟می
 

جیغ  آس۟تاو  هَیم برُگ۟ رسد. )صداهای ناروشنی به گوش می
و از میان باغچه رو به پایین  کشندای میفروخورده

 شتابند.(می
 

 ، ریتا!تنیس ایَلُف! تنیس ایَلُفبه جان ترسیده(. )  آلمِر۟ش
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ببینم  ذارگدهد(. هیس! آروم باش! ب)در ایوان، گوش می  ریتا
 گن؟چی می

 
 .(کندمیفرار  اتاقدرون خراشی به )ریتا با جیغ دل

 
 گفتن؟)به دنبال او(. چی می  آلمِر۟ش

.( گفتن: ریزدفرومیپ چ دستِ  دارِ )کنار صندلی دسته  ریتا
 !آبه روش چوب زیر بغل

 نه! نه! نه! (.دهخشکی کمابیش)  آلمِر۟ش
 بدن! شنجات باید ولیوه، ! اایَلُف! ایَلُف)با صدای گرفته(.   ریتا

یه همچین زندگی باارزشی!  !شه(. جز این نمیپریشانهنیم)  آلمِر۟ش
 یه همچین زندگی باارزشی!

 
 د.(شتابن میبه پاییباغچه  از راهِ )
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 ی دومپرده
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 .آب کنارپایین  آلمِر۟ش در جنگلِ  ی کوچک تنگی)دره
 اند.خم شده شفراز بر ،چپ دستِ  پیرِ  بلندِ  درختانِ 

در  وریزد فرومی ته صحنه ماهورهایتپه ازجویباری 
راهی در کورهشود. ی جنگل ناپدید میهای کنارهمیان سنگ

دست راست، تنها در خورد. وتاب میپیچ درازای جویبار
پیداست. جلو، شان از میاندره آبی هست که درختان تک

شود. دیده می بیرون از آب بلَمَی با بلَمَ آشیانِ ی یک گوشه
های صندلی، همه ساخته از ساقه چندمیزی با نیمکت و 
چپ قرار  دستِ  پیرِ  تانِ در زیر درخ نازک درخت غان،

 .(های شناور مهو پرباران با توده تاروتیره د. روزیستدار
 
ها روی نیمکت نشسته و جامهدر همان  آلمِر۟ش آلفْرِد)

ش قرار ش پیش رویرا به میز تکیه داده. کلاه هادست
  به آب خیره شده.( ،هدرخودفرورفتو حرکت او بیدارد. 

 
آید. او جنگلی پایین می هِ راکورهاز  آلمِر۟ش س۟تاآ)کمی دیگر 

   با خود دارد.( ایگشودهچتر 
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رود.( نباید تو این هوای او می نزداحتیاط به )آرام و با  آس۟تا
 . آلفْرِد، نشستیمیاین پایین  گرفته

 برد(.پاسخی بدهد، آهسته سر بالاوپایین می)بدون این که   آلمِر۟ش
 .مگشتهت دنبال هابندد(. مدتمی)چتر را   آس۟تا

 .سپاسگزارم (حالتبی)  آلمِر۟ش
 خیلینشیند(. کند و پهلوی او میجا میبهرا جاای )صندلی  آس۟تا

  ی این مدت؟؟ همهایاین پایین نشسته وقته
 ازآرم. گوید(. نه، سر درنمیدهد. کمی دیگر می)پاسخ نمی  آلمِر۟ش

 . چیزهااین  ،ـکنهبن غیرمموز بیخمن، ا دیدِ 
 ،ی توگذارد(. طفلاو می ساعددردانه روی ش را هم)دست  آس۟تا

 !آلفْرِد
نه دیوا؟ یا من آس۟تاواقعن درسته، پس شود(. خیره می)به او   آلمِر۟ش

خواب بود!  تنها یهه، کاش آ بینم؟یا تنها خواب می م؟شده
  شدم!بیدار می حالاشد اگه می ماهن چه ببی

 تونستم بیدارت کنم!می کاش، آخ  آس۟تا
چه  د.نمادل میچه سنگامروز  درهآبد(. گرنآب می به)  آلمِر۟ش

 ،ـزرد سوسویبا  ،ـسرب رنگبه ه. آلودگرفته و خواب
 ه.ونتابمیبازهم ای بارونی رو هابر

 دره!به آب شوخیره  ، نشینآلفْرِد، هآکنان(. )خواهش  آس۟تا
 ،ـزیر در ولی ، خب.رو در(. دو گوش ده)بدون آن که به ا  آلمِر۟ش

  ت ـهس تنداون جا اون جریان 
 نکن! آب فکر تهِ به  ،ـ(. اوه، تو رو به خداهراسان)  آس۟تا

همین  کنی اومی گمونلابد د(. گرنبه او می ینرمبه)  آلمِر۟ش
کن. آخه ن. این جور گمون آس۟تا، تنیس ولی؟ تهاسنزدیک

از این جا  راستیه آب نجریا شتابیچه با یادت باشه 
      .به دریاره می

ها روی صورت، خود را رو به میز کنان، دستهق)هق  آس۟تا
 خدا! وای ،ـوای خداد.( کنمی ابپرت

کجا ـ و ما کوچولو  ایَلُف حالا ،همین ی(. براتنگیبا دل)  آلمِر۟ش
  کجا؟

نگو  یزیچ، همچو آلفْرِد، هاِ د(. گرنبه او می کنانخواهش)  آس۟تا
 !دیگه

ـ.  تیزی که این همه تونی حساب کنی. توخب، خودت می  آلمِر۟ش
ذار گذار ببینم! بگب ـ. نه ساعتوبیستهشت ـ وتو بیست

 ببینم!
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 !ـ آلفْرِدگیرد(. هایش را میزند و گوش)جیغ می  آس۟تا
تونی میتو  آخهدهد(. فشار میمیز  بهسخت ش را )دست  آلمِر۟ش

 بیاری؟سر در چیزی همچو یااز معن
 ؟ییزچ چه یامعناز د(. گرن)به او می  آس۟تا

 .اومدهمن و ریتا  چیزی که به سرِ این   آلمِر۟ش
 ی این؟امعناز   آس۟تا

گم. چون یه معنایی باید رو، می ی ایناتاب(. آره، معن)بی  آلمِر۟ش
همچین  سرنوشت ،ـ. زندگی، هستیآخه خبباشه  داشته

   . آخه خب ونه باشهتمعنا هم نمیپاک بی
 اهچیز نایی بارهدر  یراست و درستچیز تونه اوه، کی می  آس۟تا

 ن؟جا آلفْرِدبگه، 
تونه با تو ق میح راستشآره؛  آره ـخندد(. )به تلخی می  آلمِر۟ش

ل یه مث گذره. دردیمی همین جوری  همه چیز باشه. شاید
. هرمی راه خودشبه بدون سکان شناور ی کشتی شکسته

این  نگیبگی  کم،دستِ ـ این باشه.  راستشخب تونه می
    آد.جور به چشم می

 ؟اومد ـمیاین جور به چشم حالا  اگه(. )اندیشناک  آس۟تا
من  یو برار بتونی اینشاید  تو(. خب؟ وخروشجوش)با   آلمِر۟ش

 ت واین جاس ایَلُفتر(. تونم. )نرمنمی من چون روشن کنی؟
های امکانذاره. گزندگی آگاهانه بیه به  خواد پاتازه می

 شاید. های پربار. امکاندارهخودش با  فراوانیندازه ابی
ربلندی کنه. و سرشار از شادی و سر من هستی نهوتمی

نه بیاد این پیر دیوا یهکه یه زنک هکمتنها همین  اون وقت
 ـ یه کیسه نشون بده از تویو ر یه سگ ـجا و 

  .جور پیش اومده چهواقعن  که دونیمنمیما هیچ  ولی  آس۟تا
زده به طرف پارو میخب  شندیده اهدونیم. پسرچرا، می  آلمِر۟ش

ن . دیدهباراندازتنها وایساده لب  ایَلُفن دیدهدره. اون ور آب
یج رفته. )لرزان.( و انگار سرش گ ـ خیره شده به زنه

 ه. دشـ و ناپدید  ه پایینادافتهمین دیگه، 
 ـ همهبااین ولیه، آره. آر  آس۟تا

  !باور کن. تهو کشیده زنه او ر  آلمِر۟ش
  و بکنه؟ر ، چرا این کارجان من، آخه  آس۟تا

. نیستدر کار  انتقامی! چرا بکنه؟ ینههممسئله  ـخب، ببین،  آلمِر۟ش
ای بدی هرگز ایَلُف، منظورمه. دادش رو تاوان کهچیزی 

 هرگز. بود اد نزدهپشت سرش د هرگز. بودنکرده  اوبه 
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 نه خودشهم . تا دیروز بودش پرت نکرده سگ بهسنگ 
در کار  انتقامی . پسرو شنه سگبه چشم دیده بود، و ر

 بنوجور ازبیخ. این پایه بودهبیجور این همه چیز نبوده. 
 به این نیاز داره.   ، نظم دنیاهمه. بااینآس۟تا، معنابی

 ای؟زده گپریتا  ها بااین چیز یدر باره  آس۟تا
تر با تو به به نظرم،د(. جنبان)سر به این ور و آن ور می  آلمِر۟ش

نفس سنگینی بهبزنم. ) گپا هی این چیزتونم دربارهمی
  ای دیگه. هی چیزدرباره مهن جور کشد.( همیمی

 
پیچ از ی کوچک کاغذتهدوز و یک بسودوخت ابزار آس۟تا)

نشیند و میرفته ودفرودرخ آلمِر۟شآورد. جیب درمی
 .( دگرنمی

 
 ؟ آس۟تااون چی یه با خودت داری،   آلمِر۟ش

 سیاه.  نوارِ کمی دارد(. )کلاه او را برمی  آس۟تا
 ؟خورهمی دردی به چهحالا همچو چیزی اوه،   آلمِر۟ش

 ذاری؟گیتا ازم خواسته. میر  آس۟تا
 گذارم.که می آره ،اِ   آلمِر۟ش

 
 دوزد.(ه مینوار را به کلا آس۟تا)

 
 ؟تد(. ریتا کجاسگرننشیند و به او می)می  آلمِر۟ش

 باهاشه. هَیم برُگ۟ گرده، به گمونم. کمی تو باغچه می  آس۟تا
م این ه امروز هَیم برُگ۟ (. راستی؟ زدهشگفت)کمی   آلمِر۟ش

 ؟تاسهور
 روز اومد. میون آره. با قطارِ   آس۟تا

  .بیاد نکرده بودم فکر  آلمِر۟ش
  .دوست داشت جانرو از دل و  ایَلُفدوزد(. )می  تاآس۟ 

 .آس۟تاآدم باوفایی یه،  هَیم برُگ۟   آلمِر۟ش
. درش شک ت)با گرمایی خاموش(. آره، راستی باوفاس  آس۟تا

 .تنیس
 ش داری.دوست تدل ته تو دوزد(.می )به او چشم   آلمِر۟ش

 آره، دارم.   آس۟تا
 ؟بگیری که ـ  تصمیمونی تهمه نمیولی بااین  آلمِر۟ش

 و نزن!ر این ، حرفجان آلفْرِدبرد(. اوه، )سخن را می  آس۟تا
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 ؟تونی ـنمی برای چیم بگو ببینم به ،ـ تنهاچرا، چرا  آلفْرِد
س. آخه پرنازم  هیچکنم. سخت خواهش میت از !ای داد  آس۟تا

م از این. حالا کلاه ه اینـ دردناکه.  دونی، برام خیلیمی
  شد.درست 

 .ت درد نکنهدست  آلمِر۟ش
  .هچپ بازوی نوبت حالا ولی  آس۟تا

 م باید نوار داشته باشه؟ه اون  آلمِر۟ش
 .شه کهبی اون نمیآره،   آس۟تا

 خوای.خب، بکن پس هر کار می  آلمِر۟ش
 

دست به کار دوختن کشد و تر میخودش را نزدیک آس۟تا)
 شود.(می

 
 ت.نره تو تن متا سوزن تکون نده! و پسر بازوت  آس۟تا

 .هاگذشتهایم به لبخند(. انگار برگشته)با یک نیم  آلمِر۟ش
  ؟گی، نهتو هم همین رو می، آره  آس۟تا

 به دادِ نشستی و یدختربچه هم که بودی، همین جور م  آلمِر۟ش
 دی.سیرمی امهرخت

 اومد، خب.م برمیتا اون جا که از دست  آس۟تا
 یه نوار سیاه بود.  ،ـکه برام دوختیهم زی اولین چی  آلمِر۟ش

 راستی؟  آس۟تا
 رد.پدر مُ  کهزمانی م. به کلاه دانشجویی  آلمِر۟ش

 آد.ن! یادم نمیببیـ ؟ زماناون دوختم می  آس۟تا
 . خب بارن ک بودی اویخیلی کوچ ؛دیگه نه  آلمِر۟ش

 ک بودم. یکوچ زمانآره، اون   آس۟تا
برای ،ـ از دست دادیمکه و ر مادرت ،ـپس از اوندو سال   آلمِر۟ش

     دوختی.  بازوبزرگ  نوارِ یه هم  من
  .هدرست اون جور کردمگمون می  آس۟تا

اون  خبم ه (. آره، آره، بایدزندمیروی دست او  تاپتاپ)   آلمِر۟ش
به  ـ.تنها شدیم  تو دنیام که ه ییتا دوـ . آس۟تا، بودمیجور 

   ؟ش کردیاین زودی تموم
م ه شیرینی نکند.( زماودوز را جمع میآره. )ابزار دوخت  آس۟تا

 تنها.  یی. دو تاآلفْرِد، راستش شد ونمبرا
 .کندیممی جان سختته. هر چند آره، درس  آلمِر۟ش

 .کندیمی جان تو  آس۟تا
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 جانروش خودت  به شراست(. اوه، تو هم ترسرزنده)  آلمِر۟ش
 باوفای من. نازنینِ  ـ یلُفِ اَ زند.( تو کندی،ـ )لبخند میمی

 ن اسم ننداز!ای هب بازی مربوطبچهاون رو یاد  من،ـ آخ  آس۟تا
 .دیگه ایَلُفبودن  ذاشتهگرو  ت، اسم، اگه پسر بودیخب  آلمِر۟ش

ـ. )ناخواسته  تو که دانشجو شدی ولیبودم، آره.  اگه، آره  آس۟تا
همه  نستی باز اینتورو کن، که می فکرشزند.( لبخند می

 باشی. بچه
 بودم؟ بچه من  آلمِر۟ش

 آدبه نظرم میاین جور راستش افتم، میکه آره، یادش   آس۟تا
تنها یه خواهر  نداری و شد برادرت میچون شرم. دیگه

 داری.
  شد.ت میشرم توبودی. تو که اون   آلمِر۟ش

 ـ سوختبرات میانگار هم م کم. دلیه هم شاید آره، من آ  آس۟تا
و پیدا ر می بچگیهای کهنهرخت .اون که درستهآره،   ر۟شآلمِ 

  ـ بیرون کشیدیمیکردی می
آبی و  پیرهنرو، خب. اون  یکشنبه قشنگای هرخت  آس۟تا

 آد؟رو یادت می شلوار کوتاه
 که هتو رو یادمد(. چه خوب کنمی درنگروی او  ش)نگاه  آلمِر۟ش

 .رفتیمیباهاشون شون و پوشیدیمی
 دیگه.  کردم، میتنها بودیمکه خونه تو  فقطولی آره،   اآس۟ت

م ه . مناون زمان هم بودیم بینخودبزرگچه جدی و  چه  آلمِر۟ش
 .ایَلُفگفتم ت میبه همیشه

 ای؟هیچ به ریتا نگفته خبکه و ر ، اینآلفرِْد، ولی  آس۟تا
 م.چرا، گمون کنم یه بار براش گفته  آلمِر۟ش

 کنی؟  این کار روآخه ، چه جور تونستی آلفْرِد، وااِ   آس۟تا
ش زن یو برار همه چیز ـ نگیبگیآدم  ـدونی،اوه، می  آلمِر۟ش

 .دیگهگه می
 .انگاره گمی گمونمبه آره،   آس۟تا

گیرد و از جا ش را میشود، پیشانیگویی بیدار می)  آلمِر۟ش
 ـو  بشینماین جا تونم که می ببین ور من ،ـپرد(. آهمی

 ه؟تد(. چه گرنمی به او واپسدلخیزد، میبر)  آس۟تا
 .رفت میاداز پاک . رفت میادنگی از بگی او  آلمِر۟ش

 !ایَلُف  آس۟تا
 نبود. باهاماو  و زنده کردمو یادها رو تم نشسجا این   آلمِر۟ش

 کوچولو بود.  ایَلُفا هی اینپشت همه ،ـآلفْرِدچرا،   آس۟تا
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ین میون که نشسته ام. اه. از فکرسرماز  خزیدون بیرنبود.   آلمِر۟ش
 نزمااون  یهمهش. ندیدمهم یه دم  ،زدیمگپ میبودیم و 

     ش کردم.دراز پاک فراموش
  .دیگه کنیدرهم باید کمی خستگی سوگ  یتو ولیاوه،   آس۟تا

نباید بکنم! اجازه ندارم.  رو کار همین درست،ـ نه، نه، نه  آلمِر۟ش
 دستِ  بهرو ندارم. )برآشفته  مرو ه شدل .ـحق ندارم
 شناورهآب  او تهِ باید تنها اون جایی که رود.( راست می

 . باشم
! آلفْرِد -،آلفْرِددارد(. ش میرود، سفت نگهمی )به دنبال او  آس۟تا

 دره!آب کنارِ نرو 
 .ردارمبو ر بلمخوام ! میآس۟تام کن، ! ولباید برم پیش او  آلمِر۟ش

 گم!دره، میآب کنارِ زده(. نرو ترس)  آس۟تا
 !فقطرم. ولم کن نمی -،آید(. خب، خب)کوتاه می  آلمِر۟ش

رو آروم ات هفکر بایدبرد(. )او را به کنار میز می  آس۟تا
 . بیا این جا بشین!آلفْرِد، بگذاری

هر جور تو  -،خواهد روی نیمکت بنشیند(. خب، خب)می  آلمِر۟ش
 پس.  خوایمی

  نباید بشینی. اون جاه، ن  آس۟تا
 .نمیبشذار گچرا، ب  آلمِر۟ش

ه گاشینی و نش میهمه ! آخه اون وقتنکن ور این کار نه؛  آس۟تا
راست روی یک  ه دستِ )او را پشت ب ـ درهآبکنی به می

ای. )روی درست نشسته هان! حالاآ.( نشاندصندلی می
  زنیم. گپ می باز یه کم با هم ود.( نشیننیمکت می

 آرومیه دم شد رو سوگ و  داغکه این کشد(. نفس می بلند)  آلمِر۟ش
  کرد. ترمبه کرد

 .آلفْرِدکنی،  شآروم باید  آس۟تا
که  -م،احساس نیستتفاوت و بیبدجور بی به نظرت ولی  آلمِر۟ش

 ؟این کار رو کنم تونممی
  .گشتیه چیز  تنها گِردِ ش همهشه اوه نه. آخه پیداست نمی  آس۟تا

م، . پیش از اون که بیای پیشتآره، برای من شدنی نیس  آلمِر۟ش
 چنون آزارنده و گزنده سوگنشسته بودم این جا و با این 

  -دادم که نگومی رنجو ر خودم
 ؟اِ   آس۟تا

 -م؟ هو - آس۟تاکنی، باور می  آلمِر۟ش
 چی رو؟  آس۟تا
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زدم س میداشتم حد کهو گرفتم ر ، مچ خودمرنجمیون اون   آلمِر۟ش
 امروز شام چی داریم. 

هم  آرامشی همین کهخب، خب، بخش(. ای آرام)به گونه  آس۟تا
 - دیگه ،باشه این میون

 هم اینآرامشی انگار  به نظرم رسید -رو کن، آره، فکرش  آلمِر۟ش
را از روی میز رو به او دراز  ش. )دستهست میون

این.  برای چه شادم. آس۟تاکند.( چه خوبه تو رو دارم، می
 م. میونِ سوگ - شاد، شاد

باشی که  شادچیز باید  د(. پیش از هرگرن)جدی به او می  آس۟تا
 ریتا رو داری.

 . ولی ریتا که ازتآره، اون که به خودی خود پیداس  آلمِر۟ش
 . ای یهچیز دیگه . خواهر داشتنتمن نیس وتبارتیره

 ؟آلفْرِد، گیمی (. راستزدهوتاب)تب  آس۟تا
هم  همیشه.( شوخنیم. )ای یهدیگه چیز ما وتبارتیرهآره،   آلمِر۟ش

آد شروع شده. یادت می صدادارف وبا حر امونهاسم
به  -،مه کارمونوی کسیم؟ همهگفتمی ایناز  شهمه ترپیش

 چشم داریم.  جورم یه ه مونچیزن. همهبی یه اندازه
  ؟-م ه منهای چشم تو، به نگاهِ   آس۟تا

خب. هیچ به ماهای دیگه  ایپاک به مادرت رفته تونه،   لمِر۟شآ
 -همهاینبا ولیمونی. حتی به پدر. نمی

 ؟-همهاینبا  آس۟تا
ن هر و نشوهمه، مُ بااین ،هم بازندگی  من، به گمونِ خب،   آلمِر۟ش

 اون یکی جانروی . زده و روی اون یکیر مونهر کدوم
   .خوام بگمرو می

هر مُ  از تو . تنها منآلفْرِد، نگوو ر این (. اوه، هرگزمدلگر)  آس۟تا
ی همه -م،اَ تو مدیونهم و ر همه چیزمن . دارمو نشون 

 رو. دنیا خوبای هچیز
. آس۟تابه من مدیون نیستی،  زید(. تو چیجنبان)سر می  آلمِر۟ش

  - برعکس
 کهخودت  برایباید  امَ! اینرو مدیون تو همه چیزمن   آس۟تا

    -نبوده نشدنی برات ازخودگذشتگیهیچ . شهبا روشن
! گیگذشتازخود -چیزهابرد(. اوه، چه او را می سخن)  آلمِر۟ش

م، ت داشتهو هم نزن. من تنها دوستر یحرف همچو چیز
تازه ت. )پس از درنگی کوتاه.( . از همون کوچکیآس۟تا

   کنم. جبران م و هر هاخیلی بدیباید  سیدهر نظرم بههمیشه 
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 ؟تو  ؟بدیزده(. )شگفت  تاآس۟ 
 -بلکه. رو خودم هایبدی نهم ه شهمه  آلمِر۟ش

 ؟- بلکهزده(. تابوتب)  آس۟تا
 .رو پدر هایبدی  آلمِر۟ش

! رو پدر – هایبدی(. شودمی خیزنیم)از روی نیمکت   آس۟تا
 ؟آلفْرِد، خوای بگیچی مینشیند.( )باز می

   ربون نبود.واقعن مهبا تو پدر هرگز   آلمِر۟ش
  !آخه (. اوه، نگووخروشجوش)با   آس۟تا

. اون جور تو رو دوست نداشتچون راسته.  ،گممی چرا  آلمِر۟ش
 داشت. که باید می

رو دوست  تو، شاید نه اون جوری که آره(. پرهیزکنان)  آس۟تا
 .دیگه بود درکقابلداشت. این 

 ،هرحالود. بهگیرد(. با مادرت هم اغلب تند بپی می)  آلمِر۟ش
 . یهای آخرسال

این . خب بود او ازتر جوونخیلی خیلی  در)آهسته(. ما  آس۟تا
 یادت باشه. 

 خوردن؟ کنی خوب به هم میگمون نمی  آلمِر۟ش
 نه. هم شاید   آس۟تا

رفته اون جور همرویپدر که  .-همهاینبا ولی، خب  آلمِر۟ش
  -مهربون اهی آدمجور با همهاون  .-بود سوزدلو  نازکدل

 بود. نبود که باید میهم  ها)آرام(. مادر همیشه اون جور  آس۟تا
 نبود مادرت!هم  هااون جور  آلمِر۟ش

 م شاید نه. ههمیشه   آس۟تا
 ؟گیرو می با پدر  آلمِر۟ش

 آره.   آس۟تا
 متوجه چیزی نشدم.  هرگزمن که   آلمِر۟ش

 آلفْرِدخیزد(. اوه، یبرمکند، پنجه نرم میو)با اشک دست  آس۟تا
 . باشن آروم -،هارفتهذار گب -ن،جا

 
 رود.()رو به راست می

 
هم به هایش را باشن. )دست آرومذار گ(. آره، بخیزدبرمی)  آلمِر۟ش

آروم  ما ذارنگا نمیهاون -،هارفته ولیدهد.( وتاب میپیچ
 . نه شب نه روز.آس۟تا، باشیم
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 ترسبک . با گذر زمان همه چیز(دگرنگرمی به او می)به  آس۟تا
 . آلفْرِد، شهمی

نه؟  گی،تو هم همین رو می آره، (.دگرنمی)درمانده به او   آلمِر۟ش
 .-ماول بربیا وحشتناکای هاین روز از پسچه جور  ولی -

  م.آرنمیسر در دار.( نه،)با صدای خش
. گذارد(های او میشانه رویهایش را کنان، دست)خواهش  آس۟تا

 کنم ـ خواهش میسخت ریتا! اوه، ازت برو پیش 
از  کشد(. نه، نه، نه،ـ، خودش را پس میوخروشانجوشان)  آلمِر۟ش

تر.( . )آرامتونمنمیبینی که، نگو! آخه می مچیزی به این
 . بمونم تاین جا پیش رذاگب

 رم. ت نمیخب، از پیش  آس۟تا
دارد(.  می نگه گیرد و سفتهای او را میدست)  آلمِر۟ش

 کوچولوم ایَلُف.( دگرنمیدره ! )چندی به آبسپاسگزارم
بزرگ  ایَلُفِ زند.( به او لبخند می تنگدلت؟ )الان کجاس

جنباند.( هیچ می )سر؟ م بگیرو به تونی اینمی -،من دانای
تنها این یه بگه.  مو بهر تونه اینا نمیی این دنیهمه در کس

 م. داده شاز دستدونم که دیگه میرو  دهندهتکونچیز 
کشد(. دارن میش را پسکند و دست)به چپ نگاه می  آس۟تا

  آن.می
 
راه جنگلی کورهاز  هَیم برُگ۟ و مهندس  آلمِر۟شریتا  بانو)

 ریتاپیشاپیش و مهندس به دنبال.  ریتاآیند. پایین می
چتر به زیر مهندس به سر.  یسیاه تورپوش است با سیاه

  غل دارد.(ب
 

 ، ریتا؟طوریه رود(. چبه سوی او می)  آلمِر۟ش
 اوه، نپرس! گذرد()از او می  ریتا

 این جا چی کار داری؟  آلمِر۟ش
  کنی؟چه کار میهمین. گشتم. دنبال تو می  ریتا

 م.اومد پیش آس۟تاهیچ چی.   آلمِر۟ش
رو تنها من  صبحی ؟ همهبیاد آس۟تاب، پیش از اون که خ  ریتا

 ای.گذاشته
 . مهکرد نگاهرو  آبم و این جا نشسته  آلمِر۟ش

 تونی!که می -،آخ  ریتا
 تنها باشم حالا.  مخوامیتر تاب(. بیش)بی  آلمِر۟ش
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 له جا!بشینی! تو یه گُ هم د(. خاموش زنپرسه می )ناآرام  ریتا
 . خب شبرم دنبالندارم  کاریهیچ   آلمِر۟ش

خصوص این به .رمایب تاباین رو  تونمنمیهیچ جا  من  ریتا
  .درهآب کناردرست  -،جا

 دره این همه نزدیکه.آب کهاین  ، ازهمینه از  آلمِر۟ش
 ؟بالا گشتمیبر با ماها نباید ،شما نظرِ به (. هَیم برُگ۟ )به   ریتا

 . تر بودبراتون به گمون کنم اون جور(. آلمِر۟ش)به   هَیم برُگ۟ 
 که هستم باشم. ن جاذارین همیگبتره به -نه، نه،  آلمِر۟ش

 .آلفْرِد، ونممت میپس من پیش  ریتا
 . آس۟تاتو هم بمون،  - ، بمون.باشه خب  آلمِر۟ش

 ذاریم تنها باشن!گکند(. بپچ میپچ هَیم برُگ۟ )به   آس۟تا
کنار خُرده یه  -،آلمِر۟ش دوشیزه(. دلیهم )با نگاهی از سرِ   هَیم برُگ۟ 

  آخر؟ ؟ برای بار آخرِ بریم راه - آب
 بریم. راهدارد(. آره، بیاین! بیاین یه خُرده )چترش را برمی  آس۟تا

 
 روند.(می بلم آشیانِ با هم به پشت  هَیم برُگ۟ و  آس۟تا)
 
زیر درختان  روی سنگی گردد. پس از آنکمی می آلمِر۟ش)

 نشیند.(دست چپ جلوی صحنه می
 

آویزان پیش  یهشددرهمهای شود و با دستتر می)نزدیک  اریت
که  -،آلفْرِد ش رو کنیتونی فکرمیایستد(. روی او می

  ایم؟رو از دست داده ایَلُف
به این فکر خو (. باید دگرنمیپیش پای خود به  دلتنگ)  آلمِر۟ش

 .کنیم
رو بگو  ناکهراسی ین منظرهتونم. تازه اتونم. نمیمن نمی  ریتا

  ه. مونپیش روم می امتا زندهکه 
 ای؟(. کدوم منظره؟ چی دیدهدگرنمیبالا  )به  آلمِر۟ش

 . اوه!مهشنید نبرام گفتهام. تنها خودم چیزی ندیده  ریتا
  نداره. عقب انداختندرجا بگو!   آلمِر۟ش

 -باراندازتا بردم رو با خودم  هَیم برُگ۟   ریتا
 خواستی؟اون جا چی می  آلمِر۟ش

 پیش اومد. جورچه کنم ببینم  جووها پرساز پسر  ریتا
 . که دونیممیو ر اون  آلمِر۟ش

 تری دستگیرمون شد.های بیشچیز  ریتا
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 خب؟  آلمِر۟ش
 ناپدید شده. باره پاکیه  درست نیست که  ریتا

 گن؟میو ر اینحالا   آلمِر۟ش
 ته ِ ته اون آب .شندیدهته آب  درازدرازبه گنآره. می  ریتا

 . روشن
 ن!دهوراهم نیش بیرون ساید(.دان به هم می)دن  آلمِر۟ش

 تونستن خب.نمی  ریتا
چه ش نهدیدقتی وگفتن  -شون. همه -،کنن اتونن شنمی آلمِر۟ش

 ؟بودهجور 
 از. ب درشتهای چشم با. گفتن تاقباز بودهآره.   ریتا

 آروم؟ آرومِ  ولیاز. های بمچش  آلمِر۟ش
ش. بردهو  اومدهچیزی یه  مش هبه دنبالآروم.  آرومِ ه، آر  ریتا

 .تنداب گفتنمیش به
ازش بوده که  جنباند(. این پس آخرین چیزی)آهسته سر می  آلمِر۟ش

 .ندیده
 (. آره. کردهبغض)  ریتا

هرگز کسی  -،م هرگزه(. دیگه گرفته)با صدای   آلمِر۟ش
 .شهبیننمی

 دهبوون ته روز و شب همون جور که ا دیگهکنان(. )زاری  ریتا
 م. آد پیش چِشممی

 از.درشت بای هبا اون چشم  آلمِر۟ش
. درشت بازهای مشود(. آره، با اون چشش میچندش)  ریتا

 شون. بینمام میهمپیش چش. شونبینممی
 شور (.دگرنمیو خاموش تهدیدکنان به او  خیزدمی)بر  آلمِر۟ش

  ا، ریتا؟همبودن اون چش
 !شور د(.پرش می)رنگ از روی  ریتا

 هاییچشم بودن شوررود(. میپیش او  یسینهسینه به  تا)  آلمِر۟ش
  ؟بالا نخیره شده بوداز ته آب که 

 !آلفْرِدرود(. )پس می  ریتا
 شورهای م بده! چشماین رو به ب(. جوارود)پی او می  آلمِر۟ش

 ؟نبود نهبچگا
 !آلفْرِد! آلفْرِدزند(. )جیغ می  ریتا

 ریتا.  ،داشتی آرزوکه   -ه،شدبرامون  یجورهمون  حالا  آلمِر۟ش
 ؟منداشتم  آرزو! چی من  ریتا

 این جا نباشه.  ایَلُفکه   آلمِر۟ش
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که  -داشتم،و ر آرزو این .امنداشتهو ر آرزو اینهرگز   ریتا
 .جدایی نندازه مونمیون

  .که اندازهنمیاز این پس هم دیگه  -،خب آره  آلمِر۟ش
 (. از این پس شایدآهسته، زندزل می وی خودر پیشِ به )  ریتا

ی خورد.( اوه، این منظرهبندازه. )یکه می تربیش
 !ناکهراس

 .نهبچگا شور ایهچشم اونآره، (. دجنبان)سر می  آلمِر۟ش
ترسم! ! ازت میآلفرِْدم کن، (. ولهراسان ،رودمیپس)  ریتا

   ت.ندیده بودم یجوراین  هیچتر پیش
 و بد رو اه(. سوگ آدمدگرنمیدلانه و سرد به او نگ)س  آلمِر۟ش

  .کنهمی نامهربون
 کنم منحس می ور (. اینجوستیزه همهبااین ولی، ترسان)  ریتا

 م.ه
 
. دگرنمیدره رود و به آبمی راست دستِ  بهرو  آلمِر۟ش)

  کوتاه.( نشیند. درنگِ ریتا پشت میز می
 

و دل  جاناز  هرگز(. تو گردانداو می )سر به سوی  آلمِر۟ش
 نداشتی. هرگز! شدوست

 درست و حسابی شتگذاینم هیچ ایَلُف)سرد، خوددار(.   ریتا
 .خودمسوی  شکِشمبِ 

 خواستی.نمی توچون   آلمِر۟ش
 .دادنمی راهیکی  ولی. خواستمهم می اوه چرا. خیلی خوب  ریتا

 از همون اول. 
 خوای بگی؟، میدادمنمیراه  منگردد(. برمی درست)  آلمِر۟ش

 اوه نه. نه از اول.  ریتا
 ؟کی پسود(. شتر می)نزدیک  آلمِر۟ش

 ش.عمه  ریتا
 .آس۟تا  آلمِر۟ش

 .رو بست مراهو  ستادیوا آس۟تاآره.   ریتا
 ؟، ریتاگیمی چی  آلمِر۟ش

 اونکه  زماناز همون  -گرفت چنگو تو او ر -،آس۟تاآره.   ریتا
 .پیش اومد -،ناگوار سقوط

 . کرد روی عشق از خب، کرداین کار رو  اگه  آلمِر۟ش
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چیزی رو با  آی گفتی! من تابِ تقسیم (.وخروشانجوشان)  ریتا
 !هم عشق از رویندارم. کسی 

 کردیم. تقسیم می مونعشق میوناز روی و ر اوما دو باید   آلمِر۟ش
 د(. ما؟ اوه، تو هم راستش هرگزگرن)ریشخندآمیز به او می  ریتا

 .یاهعشق درستی به او نداشت
  !- امنداشته( نگردمیبه او  زدهشگفت)  آلمِر۟ش

ی در باره -این کتابه  رفتارگ. اول پاک اینداشتهنه،   ریتا
  .خب بودی مسئولیت

 ایَلُفبه خاطر  -،هموناز  ولیآره، بودم.  (.با درشتی)  آلمِر۟ش
  گذشتم. 

  .نه از روی عشق به او  ریتا
 گی برای چی؟پس می  آلمِر۟ش

آب به خودت  باوریبی از رفتی وچون این جا می  ریتا
 برایکه رسالت بزرگی تو دنیا در این باره شدی. چون می

  .به شک افتاده بودی داریزندگی 
 ؟ایدیدهم رَ دَ (. همچو چیزی )کاوشگرانه  آلمِر۟ش

 تیزندگکه  خواستیمی رفته. یه چیز نو همآره. رفته اوه  ریتا
   دیگه برات بس نبودم.انگار  کهمن  -. کنه رو پر

 یه، ریتا.  یدگرگون این قانون  آلمِر۟ش
بیچاره یه  کوچولوی ایَلُفاز  یخواستمی هم همین یبرا  ریتا

 .دربیاری اعُجوبه
خوشبخت  آدمازش یه  خواستممیخواستم. رو نمی این  آلمِر۟ش

 خواستم. رو می . تنها ایندربیارم
 !یه نگاهی توی خودت بنداز. اوعشق به  روینه از ولی  ریتا

که هم ایی رو هی چیزدر سر و رو.( همه ندگیشرم)با 
 وارسی کن.  تسه پشتو  -اون زیر

هست که  چیزییه کند(. های او پرهیز می)از چشم  آلمِر۟ش

 .بپری روش خوای ازمی

  .جور ینهمهم  تو  ریتا
(. اگه اون جوری یه که تو فکر گردنمی)اندیشناک به او   آلمِر۟ش

 تورو ی خودمون بچهدل هرگز  واقعنکنی، پس ما دو می
  .نداشتیم موندست

 . نه ،از روی عشق. درست نه  ریتا
 در سوز و گدازیم. سختبراش همه حالا اینبا  آلمِر۟ش
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برای یه  جورنیست؟ این (. آره، تصورش عجیب تلخی)به  ریتا
 واری کردن؟غریبه سوگ یپسربچه

  !دیگه ش غریبه نگوخروشان(. اوه، به)  آلمِر۟ش
 دستو به ر دل اون پسرهرگز جنباند(. ما می تنگ سردل)  ریتا

  تو.نه  مننه . آلفرِْد نیاوردیم،
دهد(. حالا کار از کار وتاب میدر هم پیچهایش را )دست  آلمِر۟ش

 گذشته!کار از کار گذشته! 
 ش.همه -است دکنندهنومی کپا  ریتا

 گناهکاری! تو  )ناگهان برافروخته(. این جا  آلمِر۟ش
 (. من!خیزدبرمی)  ریتا

ه ئتوهمونی که شد! گناه  -،شد گناهکاری که او تو! توآره،   آلمِر۟ش
 .بکشه بیرونو از تو آب ر خودش تنتونسکه 

 !منگردن بندازی  نبایدو ر این -،آلفْرِدد(. رومین بار زیر)  ریتا
اندازم! تو بودی (. چرا، چرا، میترخودازخودبی پیوسته)  ر۟شآلمِ 

 شتی.گذاخودش حالِ به  میزروی  رونوزاد ی بچهکه 
خوابیده بود. تو هم  تخت .بود هالشلای با راحت خیلی او  اریت

 .شیهم قول داده بودی بپاّی
تو  ولیآورد.( ل داده بودم. )صدایش را پایین میآره، قو  آلمِر۟ش

 و کشوندی پیش خودت.ر و من -،دی، تو، تو، تواوم
هم بچه و هم  بگی ترهبه(. اوه، نگردمیجویانه به او )ستیزه  ریتا

  فراموش کردی.دیگه رو  هایچیز یهمه
تو آغوش .( ترآهستهفروخورده(. آره، درسته. ) خشمی)با   آلمِر۟ش

 بچه رو فراموش کردم! -تو 
 !از تو آورهچندش -،رِدآلفْ ! آلفْرِد)برآشفته(.   ریتا

 دم(. همون آهسته ،دکنمی مشترا رو به او هایش تدس)  آلمِر۟ش
     به مرگ کردی.محکوم کوچولو رو  ایَلُف

به  ین! تو همچنهمبه تو هم  -،اگه این جوره)سرکشانه(.   ریتا
  !چنینهم

خوای. اگه می -،بکش به بازخواستهم رو من  -،خب باشه  آلمِر۟ش
 همهاینبا ایَلُفبرای همین، مرگ  -. ایمکرده بد مونوهر د

 . بودهسزامون 
 ؟مونسزا  ریتا

چوب حالا داریم من و تو.  کیفر)خوددارتر(. آره،   آلمِر۟ش
پشیمونی  رویزنده که بود از . یمخورمیمون رو کارها
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رو  اون . تاب دیدنیدیمرممینی و بزدلانه ازش پنها
  -کشید باهاش می رو خودشید بارو که  یاون -،نداشتیم

 و.ر (. چوب زیر بغلآهسته)  ریتا
 ریممیما حالا این جا م که چیزی هاون  - .رو آره، همون  آلمِر۟ش

 وجدانه، ریتا. نه چیز گزش -،و سوگ داغ گیمش میبه و
 دیگه.

هر  کار داستاند(. به نظرم، این شوخیره میبه او  درمانده)  ریتا
. آخه نگیوادی به راستیه -،ندگیاوامبه ه ونبکشرو دومون 
 آب رفته رو به جویخب تونیم هرگز نمی -هرگز،

 برگردونیم.
رو دیدم.  ایَلُف(. دیشب خواب ترآرام وخوییخلق متاثر از)  آلمِر۟ش

ل مث تتونس. میبالا اومدمی باراندازش از نظرم دیدمبه 
هیچ . بخ نیومده بود براش پیش یزه. چیبدوهای دیگه بچه
خواب یه تنها گیر پس واقعیت نفس اونم . فکر کردچیز

ش را سخن) -کردم ایگزاریارجوسپاسبوده. اوه، چه 
  -م.( هوخوردمی

  ؟از کی (.نگردمی)به او   ریتا
 ؟-از کی (. انپرهیزکن)  آلمِر۟ش

 ؟کردی گزاریارجوسپاس کیاز  آره؛  ریتا
 -دیدمده بودم و خواب میخوابی شنیدی که،(. دانودمی)سر  آلمِر۟ش

 ش باور نداری؟هم به که خودتیکی از   ریتا
حال. خواب بودم هربه ،اومد پیشبرام حالا همین جوری   آلمِر۟ش

  -خب
 .آلفْرِد، کردیمن رو ناباور مینباید کنان(. نکوهش)  ریتا

ذاشتم زندگی رو با تصورات گگه میکردم اکار درستی می  آلمِر۟ش
 سر کنی؟ پوچ

م رو چیزی داشتم که دل وقتتر بود. چون اون برام به  ریتا
  . مسرگشته پاک وریحالا این جگرم کنم. ش به

. اگه - با خودت بود کند(. اگه حالامیبه او  تیزینگاه )  آلمِر۟ش
 ؟-حالا هستبری اون جایی که  ایَلُف تونستی دنبالِ می

 چی؟ کهخب؟   ریتا
 -،یکردداشتی که باز پیداش میت درس ینانِ اطماگه   آلمِر۟ش

  ؟-ش دیفهمیمی -ش،شناختیمی
 چی؟ کهخب؛ خب،   ریتا
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 دلی این چیزها از همه خودت؟ شپیشپریدی می خودت آلمِر۟ش
پوشیدی؟ چشم می زمینیی زندگی کندی؟ از همهمی
  ، ریتا؟ها رواین کار کردیمی

 (. همین الان؟آهسته)  ریتا
 کردی؟می! مبهبده  . جوابالان ینامروز. هم ینهم آره؛  آلمِر۟ش

نه؛ به گمونم اول  –. آلفْرِددونم، کنان(. اوه، نمیدل)دل  ریتا
 ی این جا پیش تو بمونم. خواستم یه چندمی

 به خاطر من؟  آلمِر۟ش
   آره، تنها به خاطر تو.  ریتا

 اب بده!؟ جو- کردیمیپس از اون چی؟  پس از اون ولی  آلمِر۟ش
تو از خب  مستتوننمیچیزی بدم؟ اوه، چه جوابی به همچین   ریتا

 هرگز! هرگز! .مدور ش
؟ تو هم اطمینان ایَلُف رفتم پیشِ اگه حالا من می ولی  آلمِر۟ش

دیدی. و اون جا میو هم او ر داشتی که هم منوکاست کمبی
 ؟مونپیش اومدیمی

خوب هم اومدم! اومدم انگار. اوه، خوب هم میمی  ریتا
 -ولیاومدم! می

 خب؟  آلمِر۟ش
 کنم. نه. نه؛حس می رو این -،تونستمنمید(. نالمی آهسته)  ریتا

 !هم آسمون خوشیی همه در برابرونستم. تهیچ نمی
 تونستم.نمیم ه من  آلمِر۟ش

 تونستی!! تو هم نمیآلفْرِد ،مگه نه، آره  ریتا
 .یه زمینیتو زندگی  هاما زندهنه. چون جای   آلمِر۟ش

این  آریمازش سر درمیای که ما اون جور خوشبختیآره،   ریتا
 . تجاس

 - خوشبختی -،، خوشبختیآخ(. گرفته)  آلمِر۟ش
ش دست بهدیگه هرگز  -بگی خوشبختی رو لابدخوای می  ریتا

؟ )با -اگه  ولید.( گرنکنیم. )پرسان به او مینمیپیدا 
رو ندارم! فکرش رو  ش گفتن ِ نه، نه، دل .(خروشوجوش

  تونم کنم. هم نمی
 ، ریتا.دیگهچرا، بگو. بگو   آلمِر۟ش

 شدنمییعنی ؟ -که کنیم  کاری تونستیمنمی(. کناندلدل)  ریتا
 ش کنیم؟فراموش

 رو فراموش کنیم! ایَلُف  آلمِر۟ش
 . گمرو می خودخوریفراموش کردن پشیمونی و   ریتا
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 ؟داشتیو ر اینآرزوی   آلمِر۟ش
در درازمدت  -،ور .( چون اینخروشان. )شدمیآره، اگه   ریتا

تونیم آخه یه چیزی پیدا کنیم که آرم! اوه، نمیتاب نمی
  فراموشی بیاره!

 باشهاین تونه چی می(. جنباند)سر به چپ و راست می  آلمِر۟ش
 ؟خب

 ؟جای خیلی دوریه بریم  کنیم پاییودست نیموتنمی  ریتا
 . نیستیخوش  همین جاجز  تو که هیچ جا ؟مونخونهاز   شآلمِر۟ 
 ؟یمبدمون تو خونه های بزرگمهمونی پسخب،   ریتا

و بندازیم تو چیزی که ر . خودمونمکنیی پاشوریخت
 بده. آسایشیآرامش و 

 کنم کوشش ترهبه -نه،ـ خوره. ای به من نمیهمچین زندگی  آلمِر۟ش
  از سر بگیرم. باز و ر کارم

 مثل شهمهو که ر چیزیو؟ ر (. کارتگزنده زبانی با)  ریتا
 ؟ نشستهمون میون یو باروی دیوار

همیشه باید  (. از این پسشمرده ،دگرنمیبه او  خیره)  آلمِر۟ش
 باشه. مونمیون یو باروی دیوار

 ؟ -چرا باید   ریتا
روز و شب  بچگانهو باز  درشتهای که چشم از کجا پیدا  آلمِر۟ش

 . ننکنمون هگان
  !شفکر دهنده ستتکون -،آلفْرِد(. آهسته، لرزان)  ریتا

شده  باید خاموش دیگه بوده. سوزنجاعین یه آتش عشق ما   آلمِر۟ش
 -شهبا

 ه!باششده به او(. خاموش رو  جنبشی )با  ریتا
 مون.یکیتو  -،شده(. خاموش دلانه)سنگ  آلمِر۟ش

 بگی! مو بهر اینداری  مش رو ه(. دلخشکیده گویی)  ریتا
 در ،لاحامن ن چیزی که ای در ولیمرده، ریتا. تر(. )نرم  آلمِر۟ش

انگار یه  -،کنمبه تو حس می ،خواهیو کیفر دستیهماین 
  ـ بینممی رستاخیز

  !نیستمهیچ رستاخیزی  در بندِ (. اوه، من تندخوییبا )  ریتا
 ریتا!  آلمِر۟ش

ندارم ـ  هامتو رگ ماهیخون م! گرمخون زادآدمی من یه  ریتا
وتاب را به هم پیچهایش بزنم. )دست چرت وگردم دور نمی

زندانی  -پشیمونی و خودخوری در متا زندهدهد.( تازه می
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مال من نیست، نیست،  یکی که دیگه در کنار زندانی! شم
  !نیست

 ، ریتا.اومدمیسر  این جوری روزیه باید   آلمِر۟ش
عشق  اومد! اون چیزی که با همچومیسر  جوری اینباید   ریتا

 شد! شروع مونیونم ایدوسویه
 نبود. عشقاز اول  من از سوی  آلمِر۟ش

   داشتی؟ مچه احساسی بهون اول پس هم  ریتا
  ترس.  آلمِر۟ش

رو  تهمه دلبااین چه جورپس  ولیتونم بفمم. رو می این  ریتا
   به دست آوردم؟

 بودی، ریتا. ربادل سوزیجانجور  تو یه (.پستبا صدای )  آلمِر۟ش
 . بگو ببینم،پس د(. تنها همین بودگرناو میبه  )براندازکنان  ریتا

 ! تنها همین؟آلفْرِد
 م کنارش بود. ه ایچیز دیگه (. نه؛داری)با خویشتن  آلمِر۟ش

 "،های سرسبززر و بیشه"م چی بود! بر)خروشان(. بو می  ریتا
 ؟آلفْرِدبود،  نبه قول تو. ای

 آره.  آلمِر۟ش
 -،(. چه جور تونستیدگرنبه او میگرانه )سخت سرزنش  ریتا

  و کنی!ر چه جور تونستی این کار
 دم. بومی آس۟تافکر به باید   آلمِر۟ش

.( پس در اصل تلخی! )بهآس۟تا(. آره، خروشانوجوشان)  ریتا
 بود که ما دو رو به هم رسوند.  آس۟تا

 بویی از اینهم که هنوزه . هنوز تدونسز نمیهیچ چی وا  آلمِر۟ش
 .هدبرن

 برییک همه! )با نگاهِ اینبود با آس۟تا(. کندمی رد)  ریتا
کوچولو بود.  ایَلُف -زند.( یا نه،یشخندآمیزی لبخند میر

 کوچولو! ایَلُف
 ؟- ایَلُف  آلمِر۟ش

 یه بار ؟ به نظرم،گفتینمی ایَلُفش ا بههترآره، مگه پیش  ریتا
تر )نزدیک .مونرازونیازدَمِ یه  تو -،گفتی جور این
 ؟آلفْرِد، رو ربادلسوز جان مِ دَ  -آد اونرود.( یادت میمی

آد! رود(. من هیچ چی یادم نمیپس می ،از ترس گویی)  آلمِر۟ش
  یادم بیاد! زیخوام چینمی

 ایَلُفکه اون یکی  -،بود تو اون دمیکند(. )او را دنبال می  ریتا
 شد! کوچولوت لنگ



52 
 

 .تلافی(. با صدای گرفته ،کندبه میز تکیه می)  آلمِر۟ش
 !تلافیان(. آره، کشوشانه)شاخ  ریتا

 
چند  آس۟تا. رسندمی بلم آشیانِ به کنار  هَیم برُگ۟ و  آس۟تا)

 نیلوفر آبی در دست دارد.(
 

 تونستین هَیم برُگ۟ آقای  تو و -،آس۟تا)خوددار(. خب،   ریتا
 بزنین؟ درستو ر تونی دلاهحرف

 همچین.ایِ  -،آره  آس۟تا
 

 .(ها را روی یک صندلیو گلگذارد می)چتر را کنار 
 

 بودن.حرف پیمایی خیلی کمتو راه آلمِر۟ش دوشیزه  هَیم برُگ۟ 
سیر  یمکرد دلدرد  از بسکه  آلفْرِدمن و  ،؟ خبراستیاِ،   ریتا

  - یمدش
  ؟- (. یعنی چی ایننگردمیهر دو  به زدهتابوتب)  آس۟تا
 د.(گیرپی نمیگم. )، میزندگیی برای همهیم دسیر ش -  ریتا

ما  دوروبرِ  . از این پسهر چهارتایی بریم خونهبیاین  ولی
 تونیم سر کنیم.نمی تنها آلفْرِدو باشه. من  شلوغباید 

 کمه باید اول یمن گردد.( جلو برین. )برمیآره، شماها جلو  آلمِر۟ش
  . آس۟تاحرف بزنم، با تو 

خب پس شما با من بیاین، آقای  -؟ اِ (. نگردمی آلمِر۟ش)به   ریتا
    .هَیم برُگ۟ 

 
 روند.( یراه جنگلی بالا مکورهاز  هَیم برُگ۟ )ریتا و 

 
 ؟هیچی جریان ، آلفْرِد)ترسان(.   آس۟تا

 آرم. که دیگه این جا تاب نمی اینه(. گرفته)  آلمِر۟ش
 ؟گیرو میاین جا! با ریتا   تاآس۟ 

 کنیم.  سر نیم با همتوآره. من و ریتا دیگه نمی  آلمِر۟ش
 چیزینگو آخه  -،آلفْرِد ولیدهد(. )بازوی او را تکان می  آس۟تا

 !رو ایدهندهتکونبه این 
و  بددیگه رو هم همین جور ما گم. رو می راستش  آلمِر۟ش

 کنیم.می نامهربون
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چو چیزی رو به خواب هم هیچ هم -،(. اوه، هیچدانهدردمن)  آس۟تا
 !دیدمنمی

 هم تا امروز روشن نبود. مخود یبرا  آلمِر۟ش
 ؟آلفْرِد، آخهخوای چی می راستی! خب، -خوای میم ه حالا  آس۟تا

 ش. ها دور شم. دورِ دور از همهی این چیزخوام از همهمی  آلفْرِد
 تنها باشی تو دنیا؟ تک و  آس۟تا

 .ل پیش(. آره، درست مثجنباند)سر می  مِر۟شآل
 !ایدهساخته نش بودنبرای تنها تو  ولی  آس۟تا

   .چی نباشه هر ،بودمکه تنها  تره چرا. پیشاو  آلمِر۟ش
 .خب و کنارت داشتیر من زمان. اون آره تر، پیشآره  آس۟تا

وام خمیهم ، حالا آس۟تاخواهد دست او را بگیرد(. آره. )می  آلمِر۟ش
 . توی خونهم پناه بیارباز 

! هیچ شدنی آلفْرِدمن! نه، نه،  به(. دکشپس می)از او   آس۟تا
 .تنیس

 راهه؟ سدّ  هَیم برُگ۟  هبالاخرپس (. نگردمیتنگ به او )دل  آلمِر۟ش
 کنی!به این نداره! اشتباه می کاری وا (. نه، نه؛تاببی)  آس۟تا

باز بیام  باید. منازنین جانِ واهرِ خ -آم پیش تو،خب. پس می  آلمِر۟ش
از زندگی  شم دوروالا تا پاک و  تپیشپیش تو. بیام خونه 

 -مشترک با
 کنی!به ریتا بد می -،آلفْرِد)برآشفته(.   آس۟تا

و کن ر . آ، فکرشمورداین  درنه  ولی. امکردهش بد به  آلمِر۟ش
 زروه ی لاش مثبا هم داشتیم! سراپای ! چه زندگیآس۟تاآخه، 
 نبود؟ جشن خوشِ 

شه ها رو دیگه نمیاون روز ولی. آلفْرِد، بود، چرا  آس۟تا
 برگردوند.

 کرده متباه بیش از اونزناشویی خوای بگی (. میتلخی)به  آلمِر۟ش
 شم.که درست 

  خوام بگم.رو نمی )آرام(. نه، این  آس۟تا
ترهامون رو باز از سر پیش خب، پس ما دو زندگی  آلمِر۟ش

 گیریم. یم
 .آلفْرِد، تونیمنمی(. استوار)  آس۟تا

 - چون عشق یه برادر و خواهر تونیم.چرا، می  آلمِر۟ش
 چی یه خب؟ زده(.تابو)تب  آس۟تا

 نیست. گونیدگر ای یه که پیرو قانونتنها رابطه  آلمِر۟ش
 - نباشه این مای اگه رابطه ولی، لرزان(. آهسته)  آس۟تا
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 ؟- نباشهچی   آلمِر۟ش
 ای؟همچو رابطه -  آس۟تا

من، چی  ؟ جانِ نباشهشود(. زده به او خیره میشگفت)  آلمِر۟ش
 خوای بگی؟می

 .آلفْرِدت بگم، جا بهتره دربه  آس۟تا
 !خب آره، آره، بگو  آلمِر۟ش

 - نکیفهایی که تو اون - ی مادرهانامه  آس۟تا
 ؟خب  آلمِر۟ش

 من که رفتم. - یداری بخونباید برها رو اون  آس۟تا
 شون؟چرا بخونم  آلمِر۟ش

 -که خواهی دیدجنگد(. خب، چون )با خودش می  آس۟تا
 !که چی  آلمِر۟ش

 رو خودم داشته باشم.  ـاسم پدر تو رو که من حق ندارم -  آس۟تا
 گی!! چی داری میآس۟تا (.رودمیپس پس)  آلمِر۟ش

 -و ر م مادره شایدـ . دفهمیو  خواهی دید رو بخون! هانامه  آس۟تا
 ی.ببخش

 فکراین تونم نمیآرم. نمیدر گیرد(. سر)سر خودش را می  آلمِر۟ش
 ـ  نبایدتو  ـ،آس۟تاتو، پس  .ندازمجا برو برای خودم 

 . آلفْرِدتو برادر من نیستی،   آس۟تا
این  ولی(. خب، انهجوی، نیمه مبارزهتند ،دگرنبه او می)  آلمِر۟ش

هیچ  ،بنیاددر کنه؟ ما عوض میی هنمیوتو راستی چی رو 
   چی رو.

. آلفْرِدکنه، می عوضهمه چیز رو جنباند(. می)سر به   آس۟تا
 .تبرادری نیسخواهری ی ما رابطهرابطه

م همون ه. همیشه هسمقدّ  جورهمون  باز ولی. آره، آره  آلمِر۟ش
 مونه. س میجور مقدّ 

همون  ،ـیه گونیدگر پیرو قانوناون که ،ـ فراموش نکن  آس۟تا
 یه کم پیش گفتی. که جور 

 ؟خوای بگی که ـد(. پس میگرنمی )کاوشگرانه به او   آلمِر۟ش
دلبند.  ازنینِ ن آلفْرِد ،ـنگو زدلی(. دیگه هیچ چیبا گرم ،)آرام  آس۟تا

ای آبی هدارد.( این نیلوفرها را از روی صندلی برمی)گل
 بینی؟می جارو این 

 از کف هاکه اون تهان هایید(. از اونجنبانیم )آرام سر  آلمِر۟ش
 آن.آب،ـ درمی
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ریزه به برکه میدم. اون جا که برکه چیا رو از توی هاون  آس۟تا
 ؟آلفْرِدشون، خواهیبرد.( میها را پیش میدره. )آنآب

 ت درد نکنه.دست گیرد(.ها را می)آن  آلمِر۟ش
از  ـ به تو از بدرودی پر از اشک(. به عنوان )با چشمان  آس۟تا

 کوچولو. ایَلُفِ 
 ؟ یا از تو؟اون بیرون ایَلُفد(. از گرن)به او می  آلمِر۟ش

بیا بریم خب دارد.( یم(. از هر دومون. )چتر را برآهسته)  آس۟تا
 پیش ریتا.

 
 رود.(راه جنگلی بالا میکوره)از 

 
ه پچتنگ پچدارد و دلش را از روی میز برمی)کلاه  آلمِر۟ش

 !کوچولو ـ  ایَلُف. ایَلُف. آس۟تاکند(. می
 

 گیرد.(می پیشرا به بالا رو  راهِ کوره)
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 ی سومپرده
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. شیب تند آلمِر۟شی هوادی خانپوشی در باغچههبوتبلندی )

در دست چپ. ته صحنه و پلکانی به پایین  رو به یدارنرده
. یک است پایینبسیار  دره کهگسترده به آب زِ انداچشم
. در بدون پرچم در کنار نرده ولی نریسما ی پرچم بامیله

پوشیده از گیاهان  آلاچیق، یک جلوی صحنهدست راست 
در  ی. سرِ شبیک نیمکت  آن،بیرونِ . موچسبرونده و 

 اریکی.(میشِ رو به تو. گرگبازبا آسمانی  اواخر تابستان
 
 و کلاه پوشبالاروی نیمکت نشسته.  بر پاها هادست آس۟تا)

 کیفیک و  خود نهاده کنار را شآفتابی چتر، پوشیده
 .(آویخته به شانه ی از بندسفر کوچک

 
شود. او هم صحنه پدیدار می تهِ  چپِ  دستِ  از هَیم برُگ۟ )

 بازو رویای را شدهبه دوش دارد. پرچم لوله کیف سفر
 د.(آورمی

 
 ، شما پس این بالایین؟افتد(. اِ می آس۟تاش به )چشم  هَیم برُگ۟ 
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 کنم. میرو نگاه  روبهرو آخربار  یم و برانشسته  آس۟تا
    این بالا انداختم.هم پس خوب شد یه نگاهی   هَیم برُگ۟ 
 ؟اینگشتهمیدنبال من   آس۟تا

 برای - کنمی ون خداحافظاتهبا خواستم میدلبله، درسته.   هَیم برُگ۟ 
 .بار آخر نباشه . امیدوارمباراین 

 پشتکارین شما. زند(. بارنگی می)لبخند کم  آس۟تا
 باید باشه. سازراهیه   هَیم برُگ۟ 
   ؟دیدینهیچ  رو یا ریتا آلفْرِد  آس۟تا

 و دیدم. ر بله، هردوشون  هَیم برُگ۟ 
 با هم؟  آس۟تا

 .ونبرای خودش نوریه  کدومنه. هر   هَیم برُگ۟ 
  کنین؟بخواین میکار  چیبا اون پرچم   آس۟تا

 . ش بالاو ببرم این جا بیامریتا خانم خواهش کردن   هَیم برُگ۟ 
 ؟ببرین بالاپرچم حالا   آس۟تا

  بخوره. تاب باید شب و روز نافراشته. گفتمهنی  هَیم برُگ۟ 
 .دآلفْرِ و بیچاره  کشد(. بیچاره ریتا)آه می  آس۟تا

 ،شون برین؟ خبآد از پیشتون می)سرگرم به پرچم(. دل  هَیم برُگ۟ 
 .اینپوشیدهرخت سفر  بینمچون می پرسم.می

 (. باید برم.پایین)با صدای   آس۟تا
 ـ دیگه، که باید اگه خب،  هَیم برُگ۟ 
 رین.هم که امشب می شما  آس۟تا

 رین؟با قطار میهم  رم. شما. با قطار میبرم هم باید من  هَیم برُگ۟ 
  .رمگیمیکشتی نه،   آس۟تا

 د(. پس هر کی به راه خودش.گرنبه او می زیرچشمی)  هَیم برُگ۟ 
 بله.  آس۟تا

 
پرچم را تا نیمه که  کندمی نگاه را هَیم برُگ۟  نشسته)

او  نزدد، به دهمی انجامکه را  کار هَیم برُگ۟ . افرازدبرمی
 رود.(می

 
اندازه چه تونین کنین که رو نمی رشتصو ،ـآس۟تایزه دوش هَیم برُگ۟ 

   . سوگوارم کوچولو ایَلُفِ برای 
  .هستینم که بله، مطمئند(. گرناو میبه )  آس۟تا

با من جور هیچ سوگواری  راستشدردناکه. چون  سخت  هَیم برُگ۟ 
   .آددرنمی
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 د،ـآمیسرزمان،  برد(. با گذرش را رو به پرچم می)نگاه  آس۟تا
 . هاسوگ یهمهش. همه

 کنین؟گمون می شون؟ این جورهمه  هَیم برُگ۟ 
 ـ دور شین، خبازش که  همین. مونهمی رگبار به یه  آس۟تا

   .که شدباید دور خیلی   هَیم برُگ۟ 
  . خب دارینم هرو  سازیراهاین کار بزرگ  تازه شما  آس۟تا

 ه.م بدیاری شکه درندارم رو کسی هیچ  ولی  هَیم برُگ۟ 
 م دارین.ه اوه، خیلی خوب  آس۟تا

ادی رو که ش ی. کسندارمرو ی جنباند(. هیچ کس)سر می  هَیم برُگ۟ 
 .خوادمی تقسیم کهتر شادی یه نم. چون بیشک تقسیمباهاش 

 ؟خوادمین سختیرنج و   آس۟تا
 ییتنها تونهمی راحترو آدم همیشه  ییاههمچو چیز ،ـههدِ  هَیم برُگ۟ 

  . گذرونهبسر از 
 کرد؟ تقسیمباید با کسی  گینرو می ،ـشادی ولی  آس۟تا

 داشت؟ ایخوبیبله، وگرنه شاد بودن چه   هَیم برُگ۟ 
 خودش.  یم براه این حرفی یه بله،ـاوه   آس۟تا

شاد  شخود توتونه یه چندی بره و ت آدم میخب، پیداس  هَیم برُگ۟ 
شادی باید دو تا  رایب. نه، شهنمیدر دراز مدت  ولیباشه. 

 بود.
 ؟نه چند تا ؟نه تربیش هیچدو تا؟  تنهاهمیشه   آس۟تا

 ،ـآس۟تا دوشیزه ـای یه حالا. اون یه چیز دیگه ـخب، ببینین،  هَیم برُگ۟ 
 ـو شادی و  خوشیتونین تصمیم بگیرین که نمی تیسپس را
 کنین؟ تقسیم یکیتنها با  ـ یکیرو با  سختیرنج و 

 یه بار. ـ مهکرد یشآزما  آس۟تا
 !اشم  هَیم برُگ۟ 
و من با هم  آلفْرِدکه  ،ـکه برادرم زمانیی اون بله، همه  آس۟تا

 کردیم. زندگی می
. به سیه چیز دیگهوبن از بیخ. اون بلهرتون، خب، با براد  هَیم برُگ۟ 

   ی.خوشتا  باید گفت آرامش تربیش اونبه نظرم 
 همه.ایندلنشین بود، با  آس۟تا

فکر  ولیه. دوهم به نظرتون دلنشین ب شهمون ،ـخب ببینین  هَیم برُگ۟ 
 حالا برادرتون نبود! ،ـ اگه اوکنین

 اگه نبود که،ماند(. نشسته می ولی، برخیزدخواهد )می  آس۟تا
زمان من چون اون  .خب زندگی نکرده بودیمبا هم  هرگز

 نگین همین جور.گینهم ب بچه بودم. او
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  ؟روزها اون نبود)کمی دیگر(. خیلی دلنشین   یم هَ برُگ۟ 
 باور کنین. ،نبود بله،  آس۟تا

 از زندگی دیدین؟ زماناون  خوشی شاد و واقعن چیزپس   هَیم برُگ۟ 
   کرد.شه نمیباور  که چنون زیادزیاد.  بسیار، بلهاوه   آس۟تا

 .آس۟تادوشیزه ، بگین کمی ازش برام  هَیم برُگ۟ 
  .و ریزهرد ای خُ هتنها چیز راستش،  آس۟تا

 ؟خبچی؟  لمث  هَیم برُگ۟ 
و خیلی خوب از  داده بود آزمون آلفرِْدکه  آن بار لمث  آس۟تا

یواش کاری تو یه یواش که زمانیو  ه بودش براومدپس
نوشت و می مقالهنشست و میکه  زمانییا گرفت. مدرسه 

 شتو یه گاهنامه در پس از اون،وند و خمیبلند برام 
  آورد.می

که باید زندگی دلنشین آرومی بوده باشه. یه  بینممیبله،   هَیم برُگ۟ 
.( جنباندمی . )سرکننبرادر که شادی رو تقسیم میخواهر

دست  توناز تآرم که برادرتون چه جور تونسدرنمی سر
 !آس۟تابکشه، 

 زن گرفت خب. آلفرِْد(. دهناآرامی فروخور)با   آس۟تا
 تون نبود؟ختس  هَیم برُگ۟ 
ش هو پاک از دسترسید که یهش. به نظرم میاول چرا؛  آس۟تا

 م. هددا
  . که ش نداده بودینخوشبختانه، از دست ،خب  هَیم برُگ۟ 
 .نه  آس۟تا

زن  !این کار رو بکنه تتونس چه جورهمه. بااین ولی  هَیم برُگ۟ 
 برایشما رو  تتونسمی در حالی کهگم. رو می گرفتن

 !تنها نگه داره ودشخ
بود  گونیدگر قانون ِ(. زیر تاثیر دگرنش را می)پیش روی  آس۟تا

 ، به گمونم. انگار
 ؟گونیدگرقانون   هَیم برُگ۟ 
 گه.میش این جور به آلفْرِد  آس۟تا

 به سوزنی من سرِ چه قانون بیخودی باید باشه این!  -،اهَ  هَیم برُگ۟ 
   ندارم. روباهمچین قانونی 

پیدا  ش باورزمان به با گذرخب تونین مید(. خیز)برمی  تاآس۟ 
 کنین.
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حالا گوش کنین،  ولی! )پافشارانه.( وزآد اون رنمی  هَیم برُگ۟ 
این  تو هم شده. بار یه ـ آخه باشین منطقی! آس۟تا دوشیزه

 گم ـزمینه رو می
 !نباز نریم سر ایبیاین  ،ـد(. اوه نه، نهبرّ سخن او را می)  آس۟تا

تونم به هیچ نمی من،ـ آس۟تا، مرمید(. گیرپی می هم چنان)  هَیم برُگ۟ 
که  اون جوربکشم. برادرتون دست  توناین آسونی از

 بدونخب.  دست پیدا کردهبه همه چیز خواسته ش میدل
 براتون هیچش دلکنه. رو می شزندگی خشنود خیلیشما 

 یهمه بارههی چیزی که این ـ این ـ تازهه. شتنگ نمی
 ریزه ـشما رو این جا به هم می جایگاه

 ؟یهچی  اینمنظورتون از خورد(. )یکه می  آس۟تا
  دست رفته. وگرنه چی؟ای که از بچه  هَیم برُگ۟ 
   .رفته کوچولو ایَلُف بله،(. دآیبه خود می)  آس۟تا

 ؟ دیگه اون پسرکدیگه چی کار دارین این جاراستی  پس  هَیم برُگ۟ 
در  اریبهیچ  ،ـاریکش برسین. هیچ که به نیست ارهچبی

 ـ ای این جا ندارینهیچ زمینه
به  همهاین  گرامی،ـ هَیم برُگ۟ کنم، اوه، ازتون خواهش می  آس۟تا

 من فشار نیارین آخه!
نم. ی زورم رو نزاگه همهخب باشم  نهوادیباید  آرم.می  هَیم برُگ۟ 

اید نتونم اون جا م. شرر میا من از شههیکی از این روز
تون. کی بینم های دورِ دورتا آینده شاید نتونم دیگه تون.ببینم
 تونه پیش بیاد؟دونه این میون چی میمی

 ،ترسینمی یدگرگون از قانونِ  زند(.)جدی لبخند می  آس۟تا
 ؟همهبااین

 خندد.( چیزی هممی تلخیترسم. )بهنمیازش  هم هیچنه،   هَیم برُگ۟ 
چون  گم.رو می شما پیش. که کار نیستدر  یدگرگون برای

 . نیستینمن  در بندِ چندان  نم،بیمی، شما که
 .هستمدونین که خودتون خوب می  آس۟تا

ت که من نیس . اون جوررسهنمی جاییبه  کهاون  ولیبله،   هَیم برُگ۟ 
 دوشیزه ،ـآس۟تا، دادتر.( ای بیش خروشوجوشخوام. )با می
 نادرستهه کنرو می فکرش آدم هر چی ین کارتونا ،ـآس۟تا
روز و ام از تروری زندگی یه کم اونی خوش. شاید همهآخه
ش ولهمین جور  قتاون و .باشه مونچشم به راه افرد
 ؟آس۟تایم، خورنمی رو شافسوسیعنی یه روز  !کنیم
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 هایاحتمالی این همهباید  ،همهبااین ولیدونم. )آرام(. نمی  آس۟تا
   .ول کنیم همین جوررو  نویدبخش

 بسازم؟ رو تنها هامد(. پس من راهگرن)خوددار به او می  هَیم برُگ۟ 
کنارتون باشم! تونستم تو این کار گرمی(. اوه، کاش می)به  آس۟تا

 سرشکنرو باهاتون  ش. شادیش رو براتون سبک کنمرنج
  ـ

 ؟کردینمی،ـ تونستیناگه می  هَیم برُگ۟ 
 . کردممیبله.   آس۟تا

 ؟تونیننمی ولی  هَیم برُگ۟ 
من  داشتن نیمی از د(. شما باگرن)به پیش پای خود می  آس۟تا

 ؟نشدیمی خوشدل
 داشته باشم.  کاستوکمبینه. شما رو باید   هَیم برُگ۟ 
 تونم.گوید(. پس من نمید و آرام میگرن)به او می  آس۟تا

 . آس۟تاوشیزه ددار، خدانگه پس  هَیم برُگ۟ 
 

صحنه به بالای  چپ تهِ  از دستِ  آلمِر۟شخواهد برود. )می
 ایستد.(می هَیم برُگ۟ آید. بلندی می

 
(. ریتا پایین صدایبا  ،کنداشاره می نرسیدهبالا به هنوز )  آلمِر۟ش

 ه؟آلاچیقتو 
 .تاین جا نیس آس۟تادوشیزه جز کسی  نه؛  هَیم برُگ۟ 

 
 شود.(تر مینزدیک آلمِر۟ش)

 
شاید ؟ پیداش کنم برم پایین خوایمی(. رودمی )به سوی او  آس۟تا

 ش بالا؟بیارمهم 
هَیم برُگ۟ )به  نشنیده بگیر! ،ـد(. نه، نه، نهدارمی بازاو را )  آلمِر۟ش

 این بالا؟ رو برده .( شما پرچم
 بالا. این همین اومدم  ی. برانبله، ریتا خانم خواهش کرد  هَیم برُگ۟ 

  دیگه؟ هستین رفتنیامشب   مِر۟شآل
  رم.راستی راستی می امشببله.   هَیم برُگ۟ 

ون خودت یبرا مخوبی ه پایهم (.آس۟تا)با نگاهی رو به   آلمِر۟ش
 . بینممیاین، این جور که پا کردهودست

 رم.جنباند(. تنها می)سر می  هَیم برُگ۟ 
 (. تنها!خوردمی جا)  آلمِر۟ش
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 تنهای تنها.  هَیم برُگ۟ 
 )پریشان(. راستی؟  آلمِر۟ش

 مونم. هم می تنها  هَیم برُگ۟ 
یخ  سراپام من انگار .هستتنهایی  تو ناکیهراسچیز   آلمِر۟ش

 ـ زنهمی
  .که ، تو تنها نیستیآلفْرِد خه،آ اِ   آس۟تا

 .آس۟تا، ناکی باشههراستونه چیز هم می نایو ت  آلمِر۟ش
 ور نگو دیگه! این جور فکر نکن دیگه!ه، این ج(. آ)نگران  آس۟تا

ری پس حالا که نمی ولیهد(. ن این که به او گوش بدو)بد  آلمِر۟ش
چرا  پسبنده؟ رو نمی تالبوز دست؟ حالا که هیچ چیبا ـ
  و ریتا؟ ـ بمونی پیش مناین جا خوای نمی

  باید حتمن برم شهر.الان تونم. ، چون نمیخب)ناآرام(.   آس۟تا
 ت با منه!. گوشآس۟تاشهر،  فقط ولی  آلمِر۟ش

 آره.  آس۟تا
  برگردی این جا؟ زودباز که دی میقول  مبهپس   آلمِر۟ش

 . ت قول بدمبهرو  این تونمنمیفعلن )با شتاب(. نه، نه،   آس۟تا
 بینیم.دیگه رو اون جا می هم پسخوای. خب. هر جور می  آلمِر۟ش

خونه پیش ریتا  باید، تو حالا دآلفْرِ ، ولیکنان(. )خواهش  آس۟تا
 !آخه باشی

براتون کند(. می هَیم برُگ۟ بدهد، رو به  پاسخ)بدون این که   آلمِر۟ش
  ندارین. پاییهم که هنوز شد بهتر چه بسا

 چیزی بگین همچو تونین(. اوه، چه جور میسرسنگین)  هَیم برُگ۟ 
 !آخه

 یبه کاحتمالن  میون راه بعدن دونیننمی هیچچون خب،   آلمِر۟ش
    .خورینبرمی

   !آلفْرِد)ناخواسته(.   آس۟تا
از کار  کارکه کار از کار گذشته.  زمانی. واقعی راههم به آلمِر۟ش

 گذشته. 
 !آلفْرِد! آلفْرِد(. آهسته ،)لرزان  آس۟تا

 آرمسر درنمی یعنی چه این؟د(. گرنمی دیگریبه  ی)از یک  هَیم برُگ۟ 
 ـ

 
 آید.(بالا میصحنه  تهِ  پِ چ )ریتا از دستِ 

 
 !آخهرین ن مناز پیش تون ه، همه)گلایه کنان(. آ  تاری
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 تنها باشی دوست داری تربیشگفتی رود(. )به سوی او می  آس۟تا
 ـکه 

شه. به  تاریکبدجور  هاردو ندارم. هوا ر شدل ولیآره،   ریتا
  .کننم میهگانبازی  درشت ایهچشمرسه نظرم می

از اون  ریتا؟ ،بوداین جور گیریم هم  نرمی، دلسوزانه(.ه)ب  آس۟تا
  بترسی.نباید  اهچشم

 !نترسم و بگی!ر نی اینوتمی که ،فکرش رو کن  ریتا
،ـ هر جور شده ،ـکنمش می، ازت خواهآس۟تاپافشارانه(. )  آلمِر۟ش

 !بمون ـ پیش ریتا این جا
 !آس۟تاهم! بمون! بمون،  آلفْرِدآره! پیش   ریتا
خواست که م میدل چنوند(. اوه، رومیکلنجار )با خود   تاآس۟ 

 ـ نگو
 ییتنها تونیمنمی  آلفْرِدو من س بمون دیگه! چون خب، پ  ریتا

 ذاریم. گرو پشت سر ب و سوگ داغاین 
 و.ر رنجسوز و  این ـ (. بهتره بگیگرفته)  آلمِر۟ش

 تنها تابدوتایی  ،ـیخوای بگش میخب، هر چی تو به  ریتا
! بمون کنمخواهش می سخت، ازت آس۟تا. اوه، شآریمنمی

 برامون ـ باش ایَلُف! جای بدهمون یاریاین جا و 
 !ـ ایَلُف(. رود)پس می  آس۟تا
 ؟آلفْرِد دیگه، نه تونهمیآره،   ریتا

 .ازش بیاد اگه بخواد و  آلمِر۟ش
را  آس۟تاکه. )دست  تکوچولو ایَلُفگفتی ش میتر بهتو پیش  ریتا

، همون ایَلُف !آس۟تاشی، می ما ایَلُف پسگیرد.( از این می
 تر بودی.جور که پیش

 ،کن تقسیمما با و زندگی رو  بمون ـ(. پنهان آشفتگی)با   آلمِر۟ش
 برادرت! ،ـبا ریتا. با من. با من .آس۟تا

تونم. کشد(. نه، نمیش را پس میدست، پایدار)  آس۟تا
 افته؟بخار کی راه میکشتی  ـ،هَیم برُگ۟ گردد.( می)بر

 .به زودی  هَیم برُگ۟ 
 آین؟. شما باهام میبرسمش بهباید  پس  آس۟تا

 بله، بله، بله! ؟چه جور همی شادی(. غریو فروخورده)با   هَیم برُگ۟ 
 دیگه! ینپس بیا  آس۟تا
تونی پیش ما (. آه، پس این جور! خب، پس نمیشمرده)  ریتا

 .دیگهبمونی 
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د(. از همه چی اندازاو می گردن گِردِ  بهرا  هایشدست)  آس۟تا
گیرد.( را می آلمِر۟شرود و دست ، ریتا! )میسپاسگزارم

 !دارهزار بار خدانگه دار! هزارانگهخدـ ،آلفْرِد
؟ انگار داری فرار آس۟تا(. چی شده، تابوتب، با آهسته)  آلمِر۟ش

  کنی.می
 .فرارهیه این هم  ،ـفْرِدآلآره،  (.مهارشدهترسی )با   آس۟تا

 !مناز  ـ فرار  آلمِر۟ش
 از خودم.  ـ و کنان(. فرار از توپچه)پچ  آس۟تا

 !ـ رود(. آه)پس می  آلمِر۟ش
 

ش کلاه هَیم برُگ۟ رود. صحنه پایین می تهِ  ازشتابان  آس۟تا)
 رود.(دهد و به دنبال او میرا تاب می

 
 آشفتهدل سخت آلمِر۟ش کند.تکیه می آلاچیق درگاهِ  )ریتا به

شود. ایستد و به پایین خیره میرود و آن جا میتا نرده می
 درنگ.(

 
گوید(. حالا کشتی د و با آرامشی زوری میانگردروی می)  آلمِر۟ش

 ، ریتا!ببینرو  اون جا. آدداره می
 . ش رو ندارم دیدندلِ   ریتا

 و نداری؟ر شدل  آلمِر۟ش
های سبز. چشم یکی همرخ داره. س نه، چون یه چشمِ   ریتا

 .ندرخشا درشتِ 
 اشه خب. هچراغ ، تنهاکه دونیاوه، می  آلمِر۟ش

زل  همین جور تاریکی از تو ی من.ن. براچشم از این پس  آس۟تا
 .تاریکی تو ـزنن. می

 گیره.می پهلو حالا  آلمِر۟ش
  ؟ پس گیرهکجا پهلو میامروز عصر   ریتا

 م ـجانهمیشه،  ل، مثباراندازتو  شود(.میتر )نزدیک  آلمِر۟ش
 پهلو بگیره! تونه اون جامیشود(. چه جور )راست می  ریتا

 بگیره خب.  باید  آلمِر۟ش
 چه جورا هاون آدمـ!  ایَلُفکه خب بود  اون جا ولی  ریتا

  اون جا پهلو بگیرن؟تونن می
 ، ریتا.شهدلی سرش نمیخب، زندگی نرم  آلمِر۟ش
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ها نه زنده به . نهنکننمیبه کسی  نگاه هم ندارن. ها دلآدم  ریتا
  ها. مرده

ره. هیچ انگار نه میرو گی. زندگی راه خودش درست می  آلمِر۟ش
  . شدهیزی انگار چ

 دیگرونبرای م چیزی هد(. گرنمی )به پیش روی خود  ریتا
   .دهش تا ما دوی . تنها براخب شدهن

و  دردو با ر خود اوبی ـ(. آره، ریتا،هدنشوبیدار)با دردی   آلمِر۟ش
 به دنبالِ بدون ردی  ـ شده یدی. چون حالا باز نیستزایرنج 

 خودش.
 جا موند. شبغلتنها چوب زیر   ریتا

پیش زی نگو دیگه! اون کلمه رو چیوخروشان(. )جوشان  آلمِر۟ش
 به زبون نیار! من

 ایمش دادهتکه دیگه از دس تاب این فکر رونالان(. اوه، )  ریتا
 .ندارم

خوب  خیلیش که داشتی زمانی که(. تلخیو  یسردبه )  آلمِر۟ش
 به چشم هیچروز  ی ازتونستی بدون او سر کنی. نیممی
 .شدیدینمی

تونم بخوام می تا خبدونستم می زماناون  چونآره،   ریتا
 ش. ببینم

 ایَلُف با هکوتا نشینیهمو  ایمرفته این جاجوری ین هم ،آره  آلمِر۟ش
 یم.اهداد باد کوچولو رو به

زنگ باز ! حالا آلفْرِدی، وشنسان(. میاردهد، ه)گوش می  ریتا
  زنه!می

نه. زد(. کشتی بخاره که زنگ میگرنمی پیش رو)به   آلمِر۟ش
 خواد بره.می

زنگ ام هگوشتو ی روز گم. همهه رو نمیزنگ اوناوه،   ریتا
 نه!زحالا باز زنگ می .زده

 کنی، ریتا.رود(. اشتباه میاو می نزده )ب  آلمِر۟ش
سپاری خاک ناقوسزنگ  بهش. شنومنه، خیلی روشن می  ریتا

  ن.هاش هم همون کلمه. همهکشیده. کشیده مونه.یم
 ها؟ها؟ کدوم کلمهکلمه  آلمِر۟ش

 ـ زیرِ  (. "چوبِ دبرمیهنگی بالا و پایین آبا ضربرا سر )  ریتا
 من کهاوه،  رو ـ آبه".ـ بغل  ـ زیرِ  ". "چوبِ آبهو ـ ر ـ بغل

 ش.باید بتونی بشنوی ، تو همگممی
 .آدنمیم شنوم. صدایی هجنباند(. من چیزی نمیمی)سر   آلمِر۟ش
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خوای بگو تو. من خیلی روشن خب، خب، هر چی می  ریتا
 . ششنوممی

، ریتا. انکشتیو ها تاون حالاکند(. می)از بالای نرده نگاه   آلمِر۟ش
  ره رو به شهر.می داره کشتی حالاچون 

". آبهـ بغل  رو ـ  ـ زیرِ  ! ""چوبِ ششنوینمی چه جوراِه،   ریتا
 ـ بغل ـ ـ " ـ زیرِ  "چوبِ 

ید وایستی و به چیزی گوش بدی که تو نبارود(. )پیش می  آلمِر۟ش
 ان.یحالا تو کشت هَیم برُگ۟ و  آس۟تاگم ت. مینیس در کار

  .رفت آس۟تاـ . نراه افتاده دیگه
ری میتو هم به زودی  خب(. پس نگردمیبه او  بیمناک)  ریتا

 ؟آلفْرِد، دیگه
 (. منظورت چی یه؟ شتابان)  آلمِر۟ش

 ری پی خواهرت. که تو هم می  ریتا
 چیزی گفته؟ آس۟تا  آلمِر۟ش

به  دو که ما ـبود که  آس۟تا به خاطرتو خودت گفتی  ولینه،   ریتا
 . هم رسیدیم

و پابند کردی. با زندگی ر من تخودتو تو،  ولیآره،   آلمِر۟ش
 مون. مشترک

 سوزیجور جانیه  ـ همچین ـ برای دل تو اوه، من دیگه  ریتا
 نیستم.  ربادل

هم نگه  با ما روتونست  گونیدگر قانونشاید همه بااین  آلمِر۟ش
  . داره

 داره دگرگون موندربرد(. حالا و پایین می)آهسته سر بالا   ریتا
 کنم. می شحس دردناکیبس  یه جور. شهمی

 دردناک؟  آلمِر۟ش
  .شهباها مه تولد انگار یه جورآره، چون   ریتا

 والاتر.  ه رستاخیز. گذار به زندگیدرسته. یا ی  آلمِر۟ش
 باختِ  بهایبه ـ ،د(. آرهنگرمی رو پیشبه  دلسرد)  ریتا

 ی زندگی.ی همهخوشبختی همه
 ه.برُد ، خودِ باختاون   آلمِر۟ش

هر چی ! ای بابا، ما گیچرند می(. اوه، وخروشانجوشان)  ریتا
 . آخه ایمزمینیهای آدم نباشه

 یم، ریتا. یه کم خویشم با دریا و آسمون ه  آلمِر۟ش
 تو شاید. من نه.  ریتا

 . هستیبدونی ت دبیش از اونی که خو تواوه چرا.   آلمِر۟ش
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تونی ،ـ یعنی نمیآلفْرِدتر(. گوش کن، )یک گام نزدیک  تاری
 و باز از سر بگیری؟ر و کنی که کارتر فکرش

 ی؟اهکه ازش بیزار بودرو کاری   آلمِر۟ش
 تو رو با کتابه تقسیم کنم.  مآمادهم. شده سازگارحالا   ریتا

 چرا؟  آلمِر۟ش
همچین دارم.  تنگه مپیشاین جا  ی این کهتنها برا  ریتا

 م.نزدیک
  ، ریتا.ت بکنمتونم بهنمیمن ی ن کمکاداوه، چن  آلمِر۟ش

 . تونستم کمکی به تو کنمشاید من  ولی  ریتا
 ؟گیرو می کارم تو  آلمِر۟ش

  .کردن زندگی تونه،   ریتا
  .بکنمای داشته باشم زندگی آدبه نظرم نمیجنباند(. می)سر   آلمِر۟ش

  زندگی.  رِ کشیدن باتو  پسخب،   ریتا
هر دومون  یکنم برا(. گمون میو نگاه به پیش گرفته)  آلمِر۟ش

  بهتره از هم جدا شیم.
؟ شاید بعد بریپناه می د(. به کجاگرنبه او می گرانهکاوش)  ریتا

 ؟آس۟تابه همه بااین
 دیگه هرگز. آس۟تابه  نه.  آلمِر۟ش

 پس به کجا؟  ریتا
 .اون بالا تنهاییبه   آلمِر۟ش

 منظورت؟ اینهها؟ تو کوه  تاری
 آره.   آلمِر۟ش

! اون بالا که آلفْرِدکه،  رویاستاب و این تنها خو ولی  ریتا
 تونی زندگی کنی. نمی

  .شهکِ ن بالا من رو به خودش میواحالا  ،همهاینبا  آلمِر۟ش
 م بگو!چرا؟ به  ریتا

 .ن تا یه چیزی برات بگمبشی  آلمِر۟ش
 ن بالا برات پیش اومده؟یه چیزی که او  ریتا

 آره.   آلمِر۟ش
 ؟ایکرده لاپوشانی آس۟تامن و  از چیزی که  ریتا

 آره.  آلمِر۟ش
 رنباید این جو .یخیلی تودار ی کارهاتهمه یتواوه، تو   ریتا

 .باشی
 بگم. برات بشین اون جا تا  آلمِر۟ش

 بگو ببینم! ـخب، خب،  ریتا
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 نشیند.(می آلاچیق)روی نیمکت کنار 

 
دم به یه یرس های بلند.کوهدل الا تنها بودم. تو ن بوا  آلمِر۟ش

کوهستانی. باید از اون دریاچه  پرتِ ی بزرگ و دریاچه
در کار بود نه  بلمیتونستم. چون نه نمی ولیگذشتم. می

  آدمی. 
 ؟خب؟ بعد  ریتا

گفتم می اون جاچون ی کناری. دره سَرِ خود رفتم توی بعد  آلمِر۟ش
برم باز و  .اون ور مسها برها و میون قلهبلندی راه ازباید 
 .دریاچه کنارِ  پایین

 !آلفرِْد، اوه، حتمن گم شدی  ریتا
راهی در ره؛ جهت رو عوضی گرفتم. آخه راه یا کورهآ  آلمِر۟ش

رو هم. آخرش  ششبی همهی روز رفتم. کار نبود. همه
  م. سبر هابه آدمکردم دیگه هم هیچ گمون نمی

ت پیش ما فکر ممطمئن؟ اوه، پس ی خودمونخونهبه هم  نه  ریتا
 بود. 

 ود.نه،ـ نب  آلمِر۟ش
 نبود؟  ریتا

 ایَلُفهم تو و هم  اومدمینه. خیلی عجیب بود. به نظرم   آلمِر۟ش
  هم همین جور.  آس۟تا. ازم بودین شدهدور خیلی خیلی 

 کردی؟ر میبه چی فک پس ولی  ریتا
ها پرتگاه درازایرو در  رفتم و خودممیکردم. کر نمیف  آلمِر۟ش

خوش  مرگ احساسِ  آسایشِ ز آرامش و و ا ،ـکشیدم پیشمی
 .بودم

ی اون چیز هایی در بارهکلمه پرد(. اوه، همچو)از جا می  ریتا
 !کار نبر آخهبه  هراسناک

. هیچ ترسی نداشتم. به نظرم کردماحساس می جور این  آلمِر۟ش
 داریم خوب راههمتا  دو لمث و مرگاومد که من می
،ـ خیلی منطقی رم خیلیچیز به نظ همه زماناون یم. رمی

 یپیره ب معمولنمن  وتبارهتیر توا هآدمید. رسساده می
   ـ خب نرسنمی

 ،همهبااین! چون آلفْرِدبس کن دیگه، رو  اهاین چیز اوه،  ریتا
  .خب یستجَ  زشا خوب

 دریاچه.  به اون ور ـهو رسیدم، یه آره؛  آلمِر۟ش
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 ،گذشته کهحالا  ولی. آلفْرِدبرات بوده،  ترسناکیشب   ریتا
   .پیش خودت بپذیریاین رو  خواینمی

برگشتم و یه  این بود که .عزم رسوند بهمن رو  اون شب  آلمِر۟ش
 .ایَلُفخونه. پیش  بهآوردم رو راست 

 بود.  کار از کار گذشته(. آهسته)  ریتا
 زمانـ. اون  و برداومد و او ر مهمراهـ  که زمانی. آره  آلمِر۟ش

 اونی ش. از همهاز همه .او ازهراس  .پیداش شد هراس
این . همه جگرش رو نداریم بگذاریم و بریمبااینـ که  چیزی

 هر دو، ریتا. یمزمینبه جور بسته 
تر نه! تو هم! )نزدیک مگه(. آره، از شادی فروغی )با  ریتا

 !با هم کنیم زندگی شهوه، بیا تا میشود.( امی
ن داشتن چیزی که و! بد، هانزندگیاندازد(. )شانه بالا می  آلمِر۟ش

. هر وری یه پوچ و تهی شسراپا .کرد رو باهاش پر اون
 . کنممیهم که رو 

رو بو  ! اینآلفْرِدری، می ماز پیشه، دیر یا زود آ سان(.)تر  ریتا
 ری! می مپیشاز . تم پیداسه م. ازتکشمی

 منظورته؟ مراههمبا   آلمِر۟ش
ری. م میپیش با پای خودت از نه، منظورم یه چیز بدتره.  ریتا

تنها این جا پیش من چیزی نداری براش  به نظرتچون 
 کنی؟بده! این جور فکر نمی م جوابزندگی کنی. به

 ی؟کردم چشود(. حالا اگه این جور فکر میخیره می)به او   آلمِر۟ش
 
  گرانهپرخاش خشمگین و گوییصداهای  دادوجیغو  هیاهو)

به کنار نرده  آلمِر۟شرسد. پایین به گوش می از دوردست
 رود.(می

 
 ن، حالاکرده رو پیداایَلُف .( اوه، خروشان) ه.شد چه خبر  ریتا

 بینی!می
 شه. هرگز پیدا نمی  آلمِر۟ش

  پس؟ این چی یه آخه  ریتا
 همیشه. لمث ـکاری،کتک رود(. تنهامی پیش)  آلمِر۟ش

 پایین تو ساحل؟  ریتا
ن ها حالا اومده. مردبرچید رو باید یساحل کویی آره. همه  آلمِر۟ش

. گوش کن زننمیرو  هال همیشه مست. بچهخونه. مث



71 
 

 خوانمی کمکزنون هوارا هکشن! زنها چه جیغی میبچه
  ـا هاون یبرا

 شون کنیم؟کمکپایین  خب، کسی رو نبریم  ریتا.
 ایَلُفکه به کنیم  کمک هاییبه اون(. خشمگینو  دل)سخت  آلمِر۟ش

همون جور که  ن،ـرب از میوننه، بگذار کمک نکردن! 
 !بره میوناز  ایَلُفشتن ا گذاهاون

 این جور نباید! آلفْرِدحرف بزنی،  این جور نبایدتو اوه،   ریتا
 فکر کنی!

کهنه  هایبیغولهی اون ای فکر کنم. همهدیگهتونم جور نمی  آلمِر۟ش
 رو باید کوبید رو هم. 

 ؟وقتآد اون مینوا اون همه آدم بی به سر چی  ریتا
  .ای پناه ببرنباید به جای دیگه  آلمِر۟ش

 ؟پسها چی بچه  ریتا
 نابود شن؟ونیست کجاه کنفرقی هم می چندون مگه  آلمِر۟ش

رو وادار به همچو  تو خودتکنان(. نکوهش)آرام،   ریتا
 .آلفْرِدکنی، ای میسنگدلی

سنگدل باشم! همین  مه از این پسحقّ وخروشان(. جوشان)  آلمِر۟ش
 م!م وظیفهه جور

 ت؟وظیفه  ریتا
 و رک. ش نباید پامال بشه. خونایَلُفم در برابر یفهوظ  آلمِر۟ش

 فکردر این باره گم! ت می، ریتا! همین جور که بهراست
 من که ،ـکن رو با خاک یکسان پایین کوی اونی کن! همه

 .منیست
 ی؟نباش تو که(. نگردبه او می بینانهژرف)  ریتا

و ر تداری که زندگی چیزیهرحال به وقتآره، چون اون   آلمِر۟ش
 باشی.  م باید داشتههرو  اینباهاش پر کنی. 

 ولیم. اشگی. باید داشته ب(. راست میاستوارت و )سخ  ریتا
تو  ،ـبزنم به چه کاری دست خوامتونی حدس بزنی میمی
 ؟ینباش که

 ؟به چیخب،   آلمِر۟ش
رم ساحل م رفتی، می، مصمم(. همین که از پیششمرده)  ریتا

دم رو با خو زارونزار نوایهای بیی اون بچهیین و همهپا
 ـ رو تخسای هی اون پسرمون. همهآرم بالا خونهمی

  باهاشون چی کار کنی؟این جا خوای می  آلمِر۟ش
 شون.م بگیرمزیر پروبالخوام می  ریتا
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 ی!خوامی تو  آلمِر۟ش
شون ها همه. از روزی که تو بری، اونمخوامی منآره،   ریتا

 .های خودم باشن،ـ انگار بچهجااین  آنمی
 کوچولوی خودمون! ایَلُفجای به )برآشفته(.   آلمِر۟ش

های تو اتاق توننن. میوکوچولوی خودم ایَلُف جایبه آره،   ریتا
خونن. با چیزهای رو ب شاهکنن. کتابزندگی  ایَلُف

 شروی صندلی پشت میزنوبتی بازی کنن.  خُردوریزش
   شینن.ب

تو این دنیا آدمی  شنوه!آدم می نابه نگیوادیاین که   آلمِر۟ش
 ساخته شده کاری همچوبرای تو تر از کمشناسم که نمی

  اشه.ب
 بدم. تمرین بدم.  آموزشبار بیارم.  و براشر پس باید خودم  ریتا

پس باید ،ـ جدیِ جدی یه گییی که میاهی اینهمهاگه   آلمِر۟ش
 پیش اومده باشه. درت اییدگرگون

 مرَ دَ . تو یه جای خالی هئتوکار م ه . اینآلفْرِداومده هم،   ریتا
کنم با چیزی پر کنم.  پاودستم باید رو ه . اونکردی ایجاد

  .ور عشق باشهیه ج چونچیزی که بتونه 
د(. راستش ما گرنبه او می ایستد؛)چندی اندیشناک می  آلمِر۟ش

 ایم.های اون پایین نکردهچندان کاری برای ندار
 ایم.نکرده ی براشونهیچ کار  ریتا

 ایم.فکر کردهشون هم به به زور  آلمِر۟ش
 ایم.ون فکر نکردهشبه هیچ دلسوزانه  ریتا

 ـ سبز" داشتیمسرهای بیشهزر و که "ما   آلمِر۟ش
 .موندلهم  ، نهبود گشاده شونه روب موندستنه   ریتا

همه خیلی شاید بااین(. پس جنباندمیبالا و پایین به )سر   آلمِر۟ش
به آب و آتش کوچولو  ایَلُفطبیعی یه که برای نجات 

 ن.نزده
ـ ما خودمون ! مطمئنی که آلفْرِدکن،  رفک باز)آهسته(.   ریتا

 کردیم.پیدا میو ر شدل
، دیگه شک نکن هرگز ایندر  آخهکند(. )با ناآرامی رد می  آلمِر۟ش

 ریتا!
 .ایمیزمین هایاوه، ما آدم  ریتا

 زارونزارهای ی چی کار برای این بچهکنمیراستی فکر   آلمِر۟ش
 بکنی؟
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 شونسرنوشتتونم میکنم ببینم  پاودست نگیبگی خبباید   ریتا
 و والا کنم. ـ آسانتو زندگی  ور

 ایَلُفبه دنیا اومدن  رو کنی، اون وقت کار ایناگه بتونی   آلمِر۟ش
 نبوده. خودبی

 .ایمنداده شدستاز  همخود بی  ریتا
ت عشق نیس، ریتا. بدونو ر چیز یهد(. نگرخیره به او می)  آلمِر۟ش

 داره. وامی که تو رو به این کار
 . روهرهنوز نه، به. تنه، نیس  ریتا

 خب، راستی پس چی یه؟  آلمِر۟ش
 آس۟تاز مسئولیت انسانی با ا شهمه(. تو گریزاننیمه)  ریتا

 ـ خب گفتیمی
 از کتابی که ازش بیزار بودی.  آلمِر۟ش

نشستم ، میکردیتو که تعریف می ولیبیزارم.  شاز هنوز  ریتا
کنم.  پیداو ر مخوام خودم راهمی مه حالادادم. و گوش می

 . خودمبه روش 
 ت ـنیس کارهنیمهاون کتاب  (. برایجنباندمی )سر  آلمِر۟ش

 م دارم. هدیگه  یانگیزهیه  نه؛  ریتا
 ؟خب کدوم  آلمِر۟ش

با خوام دونی، می(. میآهسته ،یتنگدل از روی)با لبخندی   ریتا
 کنم.باز وا درشتِ  ایهاون چشمبه  راهخودشیرینی 

تونم بم ه من چه بسادوزد(. چشم به او می شکسته،همدر)  آلمِر۟ش
 ، ریتا؟بدم تیاری؟ و این کار داشته باشم دردستی 

  ؟خوایمی  ریتا
 .تونممیاگه بدونم  ،ـآره  آلمِر۟ش

  .خببمونی  این جا پسباید  ولی)دودل(.   ریتا
  یا نه.شه (. بیا ببینیم میآهسته)  آلمِر۟ش

 .آلفْرِد، ببینیمرسا(. نا سخت)با صدایی   ریتا
 

رود میله می به پای آلمِر۟ش سپسشوند. )هر دو خاموش می
ایستاده و  آلاچیقمِ برد. ریتا دَ و پرچم را به اوج می

 د.(گرنخاموش به او می
 

 ، ریتا.فردا کار سنگینی پیش رو داریمآید(. پیش می)باز   آلمِر۟ش
ما هم  سراغِ گاه گهروزهای خوش  آرامش ،ـبینیمیحالا   ریتا

 آد.می
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 و حس کنیمر جانان دیدارِ  (. اون وقتریختههمبه)آرام،   آلمِر۟ش
  .شاید

 ؟جانانکنان(. پچه)پچ  ریتا
از دست یی که اهاون شاید همان گونه(. آره، اون وقت)  آلمِر۟ش

 رمون باشن.بـ دورو،ایمداداه
بزرگ  ایَلُفکوچولومون. و  ایَلُف(. جنباندمی)آهسته سر   ریتا

 تو هم.
 در ،ـگاهیشود(. شاید باز گهخیره می )به پیش روی خود  آلمِر۟ش

 رو ببینیم. اهاون دمیبتونیم  ـ زندگی گذرگاه
 ؟ـ  آلفْرِدکدوم ور باید نگاه کنیم، به   ریتا

 دوزد(. به بالا.)چشم به او می  آلمِر۟ش
 بالا.به  ،ـ(. آره، آرهجنباندمیر دلی س)با هم  اریت

ها. و رو به اون . رو به ستارههاقله،ـ رو به بالابه  آلمِر۟ش
 بزرگ. خاموشی

 !سپاسکند(. او دراز می ش را رو به)دست  ریتا
 
 
 


